
 كتاب بيوگرافي استيو جابز

نويسنده: والتر ايساكسون 

 مترجم: ندا لهردي
دنياي تكنولوژي كمتر از دو ماه پيش يكي از محبوب ترين و خلاق ترين چهره هايش را از دست داد. استيو جابز 

 همچنان كه در زمان زندگي اش جهان ديجيتال را متحول كرد، با مرگش هم خبرساز شد.

كتاب بيوگرافي او كه قرار بود در سال ميلادي آينده چاپ شود، تنها چند 

روز بعد از مرگش روانه بازار شد تا فروش چشمگيري را در كشورهاي 

مختلف تجربه كند. اين كتاب كه توسط «والتر ايساكسون» يكي از اعضاي 

، نوشته شده است در CNNشوراي دبيران مجله تايم و از مديران شبكه 

حال حاضر پر فروش ترين كتاب در ايالات متحده و يكي از پر 

فروش ترين هاي بازار كتاب اروپا، ژاپن و كره جنوبي است.  

«دنياي اقتصاد» كار ترجمه اين كتاب را از هفته هاي گذشته آغاز كرده و 

قرار است از اين به بعد در روزهاي شنبه، يكشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 

هر هفته آن را به صورت پاورقي در صفحات بازار ديجيتال منتشر كند. اولين بخش اين كتاب را امروز مي خوانيد. 

 

 بخش اول:

اصرار جابز براي نوشتن بيوگرافي اش 

اين كتاب بيوگرافي ويژه «استيو جابز» از نويسنده پر فروش ترين بيوگرافي ها از جمله بيوگرافي هاي «بنجامين 

فراكلين» و «آلبرت انيشتين» است. كتاب «بيوگرافي استيو جابز» بر اساس بيش از چهل مصاحبه با او و همچنين 

مصاحبه هايي با بيش از صد نفر از اعضاي خانواده، دوستان، رقبا، همكاران و حتي دشمنانش در طول دو سال 

توسط «والتر ايساكسون» گردآوري شده است. ايساكسون در حقيقت داستان زندگي شخصيت قوي، اما پژمرده 

يك كارفرماي خلاق را كه شبيه به يك ترن هوايي است نوشته؛ كسي كه اشتياقش براي رسيدن به كمال، 

تحولاتي بزرگ را در شش صنعت كامپيوترهاي شخصي، فيلم هاي انيميشن، موسيقي، گوشي هاي موبايل، 

كامپيوترهاي تبلت و نشر ديجيتال به وجود آورد.  

درست زماني كه آمريكا به دنبال راهي براي حفظ و استمرار نفوذ خلاقانه اش بود، جابز به عنوان بهترين تنديس 
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ابتكار و تخيلات كاربردي قد علم كرد. او خوب مي دانست كه بهترين راه براي ارزش آفريني در قرن بيست و يكم، 

ارتباط خلاقانه با تكنولوژي است. او شركتي را تاسيس كرد كه در آن جهش هاي خيالي با شاهكارهاي مهندسي 

تركيب شدند. 

اگرچه جابز براي انتشار اين كتاب با نويسنده آن همكاري كرد، اما هرگز نخواست نظارتي بر نوشته ها داشته باشد 

يا حتي آنها را قبل از چاپ بخواند. او هيچ ممنوعيتي براي ورود به هيچ بخشي از زندگي اش نگذاشت. جابز 

آشنايانش را ترغيب مي كرد تا صادقانه درباره او صحبت كنند. خودش هم رك و راست درباره خودش و حتي 

گاهي كاملا بي رحمانه درباره كارمندان و رقبايش صحبت مي كرد. دوستان، دشمنان و همكارانش ديدگاهي حقيقي 

را درباره اشتياق، كمال گرايي، دغدغه ها، نبوغ هنري، شيطنت ها و وسواسي كه براي كنترل ساختار تجارت مورد 

نظرش و در نهايت توليد محصولات خلاقانه اش داشت، ارائه كردند. 

جابز با زيركي مي توانست اطرافيانش را به خشم و نا اميدي سوق بدهد، اما شخصيت و محصولاتش به يكديگر 

وابسته بودند؛ درست مانند وابستگي سخت افزارها و نرم افزارهاي اپل به طوري كه هر كدام بخشي از يك سيستم 

هماهنگ بودند. داستان آموزنده و عبرت انگيز زندگي او پر از درس هايي درباره نوآوري، منش، رهبري و ارزش ها 

است. 

 مقدمه

اين كتاب چطور به وجود آمد 

 استيو جابز با من تماس گرفت. در طول سال ها رابطه كاملا صميمانه اي با من داشته 2004در اوايل تابستان سال 

كه گاهي به خصوص وقتي محصول جديدي را معرفي مي كرد و مي خواست روي جلد مجله تايم يا به عنوان خبر 

جاهايي كه من كار مي كنم- كار شود، اين مهرباني به اوج خودش مي رسيد. اما –اصلي شبكه خبري سي ان ان 

حالا كه مدتي بود من در اين جاها كار نمي كردم، صميمت چنداني از او نمي ديدم. ما كمي درباره موسسه «آسپن» 

كه من اخيرا وارد آن شده بودم صحبت كرديم و از او دعوت كردم تا براي صحبت به پرديس تابستاني دانشگاه ما 

در كلورادو بيايد. گفت كه دوست دارد بيايد، اما نه روي صحنه و خواست تا به جاي آن براي صحبت كردن به 

پياده روي برويم. كمي عجيب به نظر مي رسيد. من هنوز نمي دانستم كه اين پياده روي طولاني، روش ترجيحي او 

براي يك گفت وگوي جدي بود. بالاخره مشخص شد كه از من مي خواهد بيوگرافي اش را بنويسم. در آن زمان من 

تازه بيوگرافي بنجامين فرانكلين را منتشر كرده بودم و داشتم بيوگرافي آلبرت انيشتين را مي نوشتم. اولين 



واكنش من تعجب بود؛ كمي برايم مضحك بود كه او خودش را به عنوان وارث بحق اين زنجيره مي داند. از آنجايي 

كه مي دانستم هنوز در نيمه راه پر از پستي و بلندي زندگي اش است، مخالفت كردم. گفتم حالا نه. شايد ده يا 

 مي شناختمش؛ وقتي كه براي صرف ناهار با مديران 1984بيست سال ديگر، وقتي كه بازنشسته شدي. از سال 

مجله تايم به منهتن آمده بود و از مكينتاش جديدش تعريف و تمجيد مي كرد. بعد از آن بي حوصله و بهانه گير بود 

و به خاطر يك مطلب افشاگرانه كه احساساتش را جريحه دار كرده بود، به يكي از خبرنگاران تايم حمله كرد. بعد 

از آنكه با او صحبت كردم، شيفته و مسحور جذابيتش شدم ما حتي بعد از آنكه او را از مديريت اپل هم بركنار 

كردند با هم در ارتباط بوديم. وقتي چيزي براي مطرح كردن داشت مثل يك كامپيوتر جديد يا فيلمي از پيكسار، 

ناگهان طلسم جذابيتش دوباره روي من معطوف مي شد؛ به يك رستوران با سوشي هاي معروف در جنوب منهتن 

دعوتم مي كرد و درباره آنچه كه او در حال جذب مشتري برايش بود و بهترين چيزي هم بود كه تا حالا توليد 

كرده، صحبت مي كرد دوستش داشتم.وقتي او به تخت سلطنت اپل برگردانده شد، ما او را روي جلد مجله تايم 

گذاشتيم و خيلي زود بعد از آن شروع كرد به دادن ايده هايش براي پرونده اي درباره موثرترين افراد قرن كه ما در 

حال آماده كردنش بوديم. شعار تبليغاتي «متفاوت بينديش» را همراه با تصاويري نمادين از افرادي كه به نظر ما 

شبيه به هم بودند، معرفي كرد و به تلاشي با تاثير خيره كننده و تاريخي رسيد. بعد از آن پيشنهادش را به اين 

سمت سوق دادم كه يك بيوگرافي از چيزهايي كه تا آن زمان از او شنيده بودم و بعد از آن مي شنيدم، بنويسم. 

زماني به او ايميل زدم تا بپرسم كه آيا چيزي كه از دخترم شنيده بودم درباره اينكه لوگوي اپل اداي احترامي به 

«آلان تورين» مبتكر انگليسي علوم كامپيوتري بوده، درست است يا نه. تورين كدهاي زمان جنگ با آلمان ها را 

كشف رمز كرده و سپس با گاز زدن يك سيب آلوده به سيانور دست به خودكشي زده بود. او جواب داد كه كاش 

 اين فكر به ذهنش رسيده بود، اما اينطور نبود. 

 بيوگرافي استيو جابزكتاب 
 خلاقيت در نقطه عطف انسانيت و علوم

 بخش دوم
بازار ديجيتال- موضوع «آلان تورين» و خودكشي اش با سيب سمي آغاز معاوضه اي با تاريخ اوليه اپل بود. من 

خودم را در حال جمع آوري سرنخ هاي اين موضوع يافتم، آن هم درست موقعي كه تصميم به نوشتن چنين 
 كتابي گرفته بودم. 



وقتي كتاب بيوگرافي انيشتين بيرون آمد، جابز به جشن رونمايي كتابم در 

پائولوآلتو آمد و من را كنار كشيد تا دوباره پيشنهادش را مطرح كند. 

معتقد بود كه سوژه خوبي خواهد بود. 

اصرار و پافشاري اش گيجم كرد. او به خاطر حفاظت از حريم زندگي 

خصوصي اش شهرت داشت و من دليلي نداشتم تا باور كنم او هيچ كدام از 

كتاب هايم را نخوانده است. همچنان مي گفتم شايد روزي اين كار را بكنم، 

 همسرش «لورن پاول» خيلي رك و بي پرده گفت: «اگر 2009اما در سال 

تا حالا قصد نوشتن كتاب بيوگرافي استيو را نداشتيد، بهتر است حالا اين 

كار را بكنيد.» در آن زمان او دومين دوره مرخصي پزشكي اش را پشت سر مي گذاشت. به لورن اعتراف كردم كه 

وقتي جابز اولين بار اين ايده را مطرح كرد، نمي دانستم بيمار است. او گفت: «تقريبا هيچ كس نمي دانسته. استيو 

درست قبل از اينكه براي عمل جراحي سرطانش برود، در حالي كه هنوز اين راز را نگه داشته بود من را صدا زد و 

ماجراي بيماري اش را برايم گفت.» 

از آنجا تصميم گرفتم كه اين كتاب را بنويسم. جابز شگفت زده ام كرد وقتي كه داوطلبانه قبول كرد هيچ نظارتي 

بر آنچه مي نويسم نداشته باشد و حتي در نهايت نوشته ها را نخواند. گفت: «كتاب توست. حتي آن را نمي خوانم.» 

اما بعد از پاييز آن سال به نظر مي رسيد كه او دومين ايده ها را درباره اين همكاري در سر دارد و اين در حالي بود 

كه من نمي دانستم با بخش ديگري از مشكلات سرطان درگير است. به تماس هايم جواب نمي داد و من ادامه پروژه 

 به من تلفن كرد. 2009را براي زمان ديگري گذاشتم. سپس به شكل كاملا دور از انتظاري در شب سال نوي سال 

او همراه با «مونا سيمپسون» تنها خواهرش كه نويسنده بود، در خانه اش در پائولو آلتو بود. همسر و سه فرزندش 

به اسكي رفته بودند و او آنقدر حال خوبي نداشت كه آنها را همراهي كند. در حالت متفكرانه اي بود و بيش از يك 

ساعت صحبت كرد. حرف هايش را با به خاطر آوردن اينكه در دوازده سالگي مي خواسته يك فركانس شمار بسازد، 

شروع كرد و با اينكه توانسته بود شماره تماس «بيل هيولت» موسس شركت اچ پي را در دفتر تلفن پيدا كند و با 

او براي گرفتن بعضي قطعات تماس بگيرد، ادامه داد. جابز گفت كه دوازده سال گذشته عمرش يعني از زماني كه 

به اپل بازگشته بود، خلاق ترين و پركارترين دوره كاري اش در توليد محصولات جديد بوده است. اما هدف 

مهم ترش اين بود كه كاري را انجام دهد كه هيولت و دوستش «ديويد پكارد» انجام داده و شركتي را راه اندازي 
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كرده بودند كه سرشار از خلاقيت هاي مبتكرانه اي بود؛ ايده هايي كه بيشتر از خود آنها عمر كردند. 

جابز گفت: «هميشه درباره خودم فكر مي كردم كه به اندازه كودكان مهربان هستم، اما من الكترونيك را دوست 

داشتم. سپس «سرزمين پولارويدي ادوين» را خواندم و به يكي از قهرمانانم تبديل شد. اين كتاب درباره اهميت 

مردمي مي گفت كه مي توانستند در نقطه عطف انسانيت و علوم بايستند و تصميم گرفتم كه آنچه را مي خواهم، 

انجام بدهم.» به اين ترتيب او موضوعات را براي بيوگرافي اش پيشنهاد مي داد، با موضوعاتي معتبر و جالب. 

خلاقيتي كه در زمان ايجاد يك حس مشترك براي انسانيت و علوم رخ مي داد و در يك شخصيت قوي تركيب 

مي شد؛ اين جالب ترين موضوع در كتاب هاي بيوگرافي من از فرانكلين و انيشتين بود و من باور داشتم كه اين 

كليدي براي ايجاد اقتصادهاي خلاقانه در قرن بيست و يكم خواهد بود. 

از جابز پرسيدم كه چرا از من مي خواهد كسي باشم كه بيوگرافي اش را مي نويسد و او گفت: «فكر مي كنم تو در 

حرف كشيدن از مردم مهارت داري!» اين جوابي دور از انتظار بود. مي دانستم كه مجبورم با تعدادي از كساني كه 

او آنها را اخراج، ترك و عصباني و يا با آنها بد رفتاري كرده بود مصاحبه كنم و مي ترسيدم با آنهايي كه 

مي خواستم ازشان حرف بكشم راحت نباشد و دقيقا وقتي كلمه اي از حرف هاي كساني كه با آنها مصاحبه كرده 

بودم به او نشانه مي رفت، ناآرام و بي قرار مي شد. اما بعد از دو ماه شروع كرد به تشويق افراد به صحبت كردن با 

من؛ حتي دشمنان و دوستان قديمي اش. حتي هيچ بخشي را به عنوان منطقه ورود ممنوع من قرار نداد. مي گفت: 

«كارهاي زيادي انجام دادم كه به خاطرشان احساس غرور نمي كنم مانند ترك كردن همسر سابقم وقتي كه بيست 

و سه ساله بودم آن هم در هنگامي كه باردار بود و همچنين روشي كه با آن اين موضوع را مديريت كردم. اما هيچ 

فكر پنهاني نداشتم كه نتواند عملي شود.» او به دنبال هيچ نظارتي بر آنچه مي نوشتم نبود و يا حتي نخواست كه 

آنها را بعدها بخواند. تنها دخالتش وقتي بود كه ناشرم جلد كتاب را انتخاب كرده بود. وقتي نسخه اوليه جلد 

كتاب را ديد آنقدر بدش آمد كه از من خواست تا يك جلد جديد براي آن طراحي شود. من هم راضي و مشتاق 

بودم، بنابراين بلافاصله پذيرفتم.  

بالاخره بيش از چهل مصاحبه و گفت وگو با جابز را به پايان رساندم. بعضي از اين مصاحبه ها به صورت رسمي در 

اتاق نشيمن خانه اش در پائولو آلتو انجام شده بودند و بعضي ديگر به دنبال يك قدم زدن طولاني و يا از پشت 

تلفن. در طول دو سالي كه ملاقاتش مي كردم به طرز قابل توجهي صميمي و راحت شده بوديم، حتي در مواردي 

كه با او درباره اين حرف مي زدم كه همكاران قديمي اش در اپل عادت داشتند دستكاري و تصرفش در كاري را 



يادآوري كنند. گاهي سلول هاي خاكستري هردويمان ناخواسته كار نمي كردند و گاهي نسخه واقعي خودش را به 

هردويمان نشان مي داد. براي بازبيني سريع داستانش صدها بار با دوستان، آشنايان، رقبا، مخالفان و همكارانش 

مصاحبه كردم. 

همسرش هم درخواستي براي كنترل يا اعمال نفوذ بر هيچ كدام از مطالب نداشت و همچنين هرگز نخواست تا 

داستان نهايي را قبل از چاپ بخواند. او تشويقم مي كرد تا درباره نقاط ضعف جابز هم مانند نقاط قوتش صادق 

باشم. لورن يكي از باهوش ترين و قوي ترين افرادي بود كه تا حالا ديده بودم. در اوايل كار به من گفت: «بخش هايي 

از زندگي و شخصيت استيو هست كه بسيار بد و آشفته است و اينها حقيقت هستند. نبايد اينها را لاپوشاني كني. 

در داستان بافي قدرتمند است، اما داستان جالبي هم دارد و من دوست دارم ببينم كه همه چيز را با صداقت كامل 

گفته است.» 

من قضاوت اين را كه در اين ماموريت موفق بودم يا نه، به عهده خواننده مي گذارم. مطمئنم در اين ماجرا افرادي 

هستند كه بعضي اتفاقات را به شكل ديگري به خاطر مي آورند و يا فكر مي كنند كه من گاهي به دام دخل و 

تصرف هاي جابز افتاده ام. اين اتفاق وقتي كه كتابي درباره «هنري كيسينجر» مي نوشتم رخ داد كه در بعضي موارد 

حتي براي پيشبرد پروژه كمك خوبي بود. من متوجه شده ام كه مردم احساسات مثبت و منفي قوي درباره جابز 

دارند كه تاثير آن اغلب مشهود است. با اين حال من بهترين كاري را كه مي توانستم انجام دادم تا عادلانه 

 ديدگاه ها و نظرات متناقض را به تعادل برسانم و درباره منابعي كه استفاده كردم، شفاف باشم. 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 پل جابز؛ آرام و نفوذناپذير

 بخش سوم
مترجم: ندا لهردي 

اين كتاب درباره زندگي ترن هوايي مانند شخصيت قوي اما پژمرده يك كارفرماي خلاق است؛ كسي كه 
اشتياقش براي رسيدن به كمال، تحولاتي بزرگ را در شش صنعت كامپيوترهاي شخصي، فيلم هاي انيميشن، 

 موسيقي، گوشي هاي موبايل، كامپيوترهاي تبلت و نشر ديجيتال به وجود آورد.



ممكن است صنعت هفتمي را با عنوان «فروشگاه هاي خرده فروشي» اضافه 

كنيد كه جابز آن را به كلي دگرگون نكرد اما تصوير جديدي از آن ايجاد 

كرد. علاوه بر اين، او بازار جديدي را براي محتواي ديجيتالي، مبتني بر 

برنامه هاي كاربردي (اپليكيشن ها) به جاي وب سايت ها ايجاد كرد. در 

همين راستا جابز نه تنها محصولاتي متفاوت توليد كرد، بلكه در تلاش 

بعدي با استفاده از استعداد ذاتي اش شركتي ماندگار را تاسيس كرد؛ 

شركتي با طراحان خلاق و مهندسان جسور كه توانستند ديدگاه هايشان را 

 درست قبل از 2011به نسل هاي آينده منتقل كنند. در ماه آگوست سال 

آنكه از سمتش به عنوان مدير عامل اپل كناره گيري كند، شركتي كه او در گاراژ خانه پدري اش راه اندازي كرده 

بود به ارزشمندترين شركت جهان تبديل شد.  

اميدوارم اين كتاب نوآوري را در خودش داشته باشد. درست زماني كه آمريكا به دنبال راهي براي حفظ و استمرار 

نفوذ خلاقانه اش بود و جوامع دنيا براي ايجاد اقتصادهاي خلاق در عصر ديجيتال بودند، جابز به عنوان بهترين 

تنديس ابتكار، تخيلات كاربردي و نوآوري ماندگار قد علم كرد. او خوب مي دانست كه بهترين راه براي ارزش 

آفريني در قرن بيست و يكم، ارتباط خلاقانه با تكنولوژي بود، بنابراين شركتي را تاسيس كرد كه در آن 

جهش هاي خيالي با شاهكارهاي مهندسي تركيب شدند. او و همكارانش در اپل مي توانستند متفاوت فكر كنند؛ 

آنها نه تنها پيشرفت هاي عادي و مختصرشان را در توليد يك محصول بلكه همه دستگاه ها و خدمات جديدشان 

را كه مصرف كنندگان هرگز نمي دانستند به آنها نياز دارند، با تمركز بر كار گروهي گسترش دادند. 

جابز يك رييس يا انسان نمونه نبود، مجموعه اي مرتب و منظم براي رقابت بود. جابز با زيركي مي توانست 

اطرافيانش را به خشم و نا اميدي سوق بدهد، اما شخصيت، تمايلات و محصولاتش به يكديگر وابسته بودند؛ 

درست مانند وابستگي سخت افزارها و نرم افزارهاي اپل به طوري كه هر كدام بخشي از يك سيستم هماهنگ 

بودند. داستان آموزنده و عبرت انگيز زندگي او پر از درس هايي درباره نوآوري، منش، رهبري و ارزش ها است. 

كتاب «هنري پنجم» اثر شكسپير، داستان پرنسسي جوان و لجباز بود كه به پادشاهي بي قرار، اما حساس، 

سنگدل اما احساساتي و جالب توجه تبديل شد. اين كتاب با توصيه خدا به الاهگان آتش براي رفتن به عرش-

روشن ترين بهشت خلاقيت- آغاز شد. براي استيو جابز رفتن به روشن ترين بهشت خلاقيت با داستان دو جفت 
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والدين و بزرگ شدن در دره اي كه چگونگي تبديل سيليكون به طلا را به او مي آموخت، آغاز شد. 

 فصل اول:كودكي

رها و انتخاب شده 

فرزند خواندگي 

وقتي «پل جابز» بعد از جنگ جهاني دوم از گارد ساحلي بيرون آمد، با همكارانش شرط بندي كرد. كشتي آن ها 

در سانفرانسيسكو لنگر انداخته بود و پل شرط بست كه در طول دو هفته همسري براي خودش پيدا مي كند. او 

يك مكانيك موتور بود با اندامي لاغر، قد شش فوتي و چهره اي بسيار شبيه به «جيمز دين» بازيگر آمريكايي. اما 

ظاهرش دليل قرار ملاقاتش با «كلارا هاگوپيان»، دختر زيباي يك خانواده مهاجر ارمني نبود. ماجرا اين بود كه او و 

دوستانش برخلاف گروهي كه كلارا قرار بود آن بعد از ظهر با آنها بيرون برود، ماشين داشتند. ده روز بعد در ماه 

، پل با كلارا نامزد شدند و پل شرطش را برد. قرار بود ازدواج شادي از آب در بيايد، اما بيش از 1946مارس سال 

 سال بعد مرگ آنها را از هم جدا كرد. 40

پل رينهولد جابز در يك گاوداري در جرمنتون ويسكونسين كار مي كرد. با اينكه پدرش مرد بد دهن و معتادي 

بود، پل خلق و خوي آرام و مهربانش را زير ظاهر محكم و نفوذ ناپذيرش پنهان كرده بود. بعد از تمام شدن 

دبيرستان، در نوزده سالگي براي پيدا كردن كار مكانيكي به «ميد وست» آمد. با اينكه شنا بلد نبود، به گارد 

 به كار گرفته شد و بيشتر سربازان جنگي را براي USS General M. C .Meigsساحلي ملحق شد. او در كشتي 

گروهان «ژنرال پاتون» يكي از افسران ارشد ارتش آمريكا، با لنج به ايتاليا مي برد. استعدادش به عنوان مكانيك و 

آتش نشان نظر ديگران را جلب كرده بود، اما گاهي مشكلات كوچكي به وجود مي آمد كه نمي گذاشت از پست 

ملواني ارتقا پيدا كند.  

كلارا در نيوجرسي به دنيا آمد؛ جايي كه پدر و مادرش بعد از فرار كردن از دست ترك ها در ارمنستان به آنجا 

آمده بودند. اما زماني كه كمي بزرگ تر شده بود، به منطقه «ميژن» در سانفرانسيسكو رفتند. او رازي را با خود 

داشت كه كمتر درباره اش با كسي حرف مي زد؛ كلارا قبلا ازدواج كرده بود، اما شوهرش در جنگ كشته شده بود. 

به همين دليل وقتي كه براي اولين بار پل جابز را ديد، خودش را براي شروع يك زندگي جديد آماده كرد. 

مثل اغلب كساني كه در جنگ زندگي كرده اند و تجربه كافي هيجان آن را دارند، وقتي جنگ تمام شد، آنها هم 

مي خواستند سر و سامان بگيرند، تشكيل خانواده بدهند و زندگي آرامي داشته باشند. پول كمي داشتند و به 



همين دليل به «ويسكونسين» رفتند و چند سالي با پدر و مادر پل زندگي كردند. بعد از آن به «اينديانا» رفتند و 

پل به عنوان مكانيك در شركت «هاروستر اينترنشنال» مشغول به كار شد. دوست داشت ماشين هاي قديمي را 

تعمير كند و از خريد اين ماشين ها، تعمير و فروش آنها در اوقات بيكاري اش پول در مي آورد. بالاخره كار 

روزانه اش را رها كرد و به يك فروشنده تمام وقت ماشين هاي دست دوم تبديل شد. 

 به آنجا برگردند. آنها 1952كلارا اما سانفرانسيسكو را دوست داشت و شوهرش را متقاعد كرد تا در سال 

آپارتماني در منطقه «سانست» در جوار اقيانوس آرام و جنوب پارك «گلدن گيت» گرفتند و پل كاري در يك 

موسسه مالي و تجاري پيدا كرد. وظيفه پل اين بود كه كليد ماشين هايي را كه صاحبانشان قرض هايشان را 

نپرداخته بودند پس بگيرد و ضبط كند. او همچنين بعضي از ماشين ها را مي خريد، تعمير مي كرد و مي فروخت تا 

 زندگي آبرومندي دست و پا كند. 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 رها شده، انتخاب شده، ويژه

 بخش چهارم
ترجمه ندا لهردي 

با اين حال اما زندگي كلارا و پل گمشده اي داشت. آنها بچه مي خواستند اما كلارا مبتلا به نوعي نازايي بود و 
 در حالي كه نه سال از 1955حتي لقاح مصنوعي هم نمي توانست مشكلش را حل كند. بنابراين در سال 

 ازدواج آن ها مي گذشت، به فكر قبول كردن يك كودك به فرزند خواندگي افتادند. 

«جوآن شيبل» هم مانند پل جابز از خانواده اي روستايي از ويسكونسين با 

نژاد آلماني بود. پدرش «آرتور شيبل» به حومه خليج سبز مهاجرت كرده و 

همراه با همسرش مزرعه پرورش مينك راه اندازي كرده بودند و با موفقيت 

توانستند به تجارت هاي ديگري مانند معاملات املاك و حكاكي روي عكس 

هم وارد شوند. او بسيار سختگير بود به خصوص در ارتباط با روابط 

دخترش. با نامزد اول دخترش كه يك هنرمند غير كاتوليك بود به شدت 

مخالف بود، بنابراين تعجبي نداشت كه جوآن را به قطع رابطه كامل تهديد 

كند. 

جوآن زماني كه عاشق «عبدالفتاح جان جندالي» يك استاديار مسلمان از سوريه شده بود، فارغ التحصيل 
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دانشگاه ويسكونسين بود. جندالي كوچك ترين فرزند از نه فرزند يك خانواده سرشناس سوري بود. پدرش مالك 

چند پالايشگاه نفت و چند شركت ديگر بود كه سهام قابل توجهي از شركت هاي شهرهاي دمشق و هومز را در 

اختيار داشت و با اين اوصاف كنترل زيادي بر قيمت گندم در آن منطقه داشت. عبدالفتاح بعدا گفت كه مادرش 

يك زن مسلمان سنتي و يك خانم خانه دار محافظه كار و مطيع است. 

مثل خانواده شيبل، جندالي ها هم اهميت زيادي براي تحصيلات قائل بودند. عبدالفتاح با اينكه مسلمان بود، به 

مدرسه شبانه روزي يسوعي ها فرستاده شد و مدرك كارشناسي اش را از دانشگاه آمريكايي بيروت گرفت. بعد از 

 جوآن 1954آن براي گرفتن مدرك دكترا در رشته علوم سياسي وارد دانشگاه ويسكونسين شد.در تابستان سال 

با نامزدش عبدالفتاح به سوريه رفت. آن ها دو ماه در شهر هومز ماندند و جوآن در آن مدت طرز پخت غذاهاي 

سوري را از خانواده جندالي ياد گرفت. وقتي به ويسكونسين برگشتند، جوآن متوجه شد كه باردار است.  

در آن زمان هر دو آن ها بيست و سه ساله بودند، اما هنوز براي زندگي مشترك تصميم نگرفته بودند. پدر جوآن 

كه آن موقع روزهاي آخر عمرش را سپري مي كرد تهديد كرد كه اگر با عبدالفتاح ازدواج كند، براي هميشه با او 

قطع رابطه مي كند. در يك جامعه كوچك كاتوليك تصميم براي سقط جنين كار ساده اي نبود.  

، جوآن به سانفرانسيسكو رفت و تحت نظر پزشك مهرباني قرار گرفت كه به 1955به اين ترتيب در اوايل سال 

مادران ازدواج نكرده پناه مي داد، بچه هايشان را به دنيا مي آورد و به صورت محرمانه به فرآيند فرزندخواندگي اين 

بچه ها كمك مي كرد. جوآن فقط يك خواسته داشت كه فرزندش توسط خانواده اي تحصيلكرده و دانشگاه رفته به 

فرزندخواندگي پذيرفته شود. بنابراين دكتر هماهنگ كرد تا بچه جوآن به يك وكيل و همسرش سپرده شود. اما 

 بود به زوج تعيين شده سپرده شد، اين زوج تصميم گرفتند 1955 فوريه سال 24وقتي پسر جوآن كه متولد روز 

كه دختري را به فرزندي قبول كنند و از قبول پسر منصرف شدند. به اين ترتيب اين پسر فرزند يك وكيل نشد، 

اما فرزند مكانيكي ترك تحصيل كرده و زن مهربانش كه كتابدار بود، شد. پل و كلارا نام فرزند نورسيده شان را 

«استيو پل جابز» گذاشتند. 

وقتي جوآن فهميد كه فرزندش به زوجي سپرده شده كه حتي از دبيرستان هم فارغ التحصيل نشده اند، از امضاي 

اوراق فرزند خواندگي امتناع كرد. اين امتناع تا هفته ها و حتي بعد از مستقر شدن بچه در خانه جابزها هم طول 

كشيد. بالاخره جوآن به خاطر شرطي كه زوج قول داده بودند انجام بدهند، كوتاه آمد. خانواده جابز قول دادند كه 

يك حساب پس انداز براي تحصيلات دانشگاهي پسر جوآن باز كنند.  



دليل ديگري هم بود كه جوآن را براي امضاي اوراق فرزند خواندگي دودل مي كرد. پدرش داشت مي مرد و او 

تصميم داشت بلافاصله بعد از مرگ پدرش با جندالي ازدواج كند. بعدها گاهي كه خاطراتش را مرور مي كرد به 

اعضاي خانواده اش مي گفت كه اميدش براي برگرداندن پسرش بعد از ازدواج با جندالي از بين رفت.  

 بعد از آنكه ماجراي فرزند خواندگي به پايان رسيد، از دنيا رفت. بعد از 1955آرتور شيبل در ماه آگوست سال 

كريسمس آن سال جوآن و عبدالفتاح در كليساي كاتوليك سنت فيليپ آپوستل در خليج سبز ازدواج كردند. 

عبدالفتاح سال بعدش مدرك دكتراي خودش را در رشته سياست بين الملل گرفت و آنها دوباره بچه دار شدند؛ 

 از هم جدا شدند، جوآن زندگي 1962دختري كه نامش را «مونا» گذاشتند. بعد از آنكه جوآن و عبدالفتاح در سال 

مبهم و خانه به دوشي را در پيش گرفت؛ زندگي اي كه بعدها وقتي دخترش «مونا سيمپسون» نويسنده اي معروف 

شد، به داستان رمان پرطرفدارش به نام «هرجايي به جز اينجا» تبديل شد. آنها بيست سال قبل از آنكه زمان 

فرزند خواندگي استيو تمام شود، همديگر را پيدا كردند.  

استيو جابز از زمان كودكي مي دانست كه به فرزند خواندگي پذيرفته شده است. مي گفت: «پدر و مادرم درباره اين 

موضوع با من خيلي راحت و شفاف بودند.» استيو خاطره واضحي داشت از زماني كه شش هفت ساله بود و روي 

زمين چمن جلوي خانه شان نشسته بود كه دختر همسايه پرسيد: «خب اينكه پدر و مادر واقعي ات تو را نخواهند 

يعني چه؟» جابز به خاطر مي آورد: «صاعقه هاي درخشان ذهنم از بين رفتند. گريان به سمت خانه دويدم. پدر و 

مادرم گفتند: نه، تو بايد بفهمي. آنها خيلي جدي به چشم هايم نگاه كردند و گفتند: ما تو را با دقت و به طور 

ويژه اي انتخاب كرديم. اين را هر دو با هم گفتند و آرام برايم تكرار كردند. آنها روي تك تك كلمه هاي اين جمله 

تاكيد كردند.» 

رها شده. انتخاب شده. ويژه. اين مفاهيم به بخشي از وجود جابز و نگرشش به خودش تبديل شدند. دوستان 

صميمي اش معتقدند كه آگاهي از اينكه بعد از تولدش رها شده، تاثير بدي بر او مي گذارد. «دل يوكام» يكي از 

همكاران قديمي اش مي گويد: «من فكر مي كنم تمايلش به كنترل كامل بر هرچه به دست آورده، مستقيما ناشي از 

شخصيتش و اين واقعيت است كه او بعد از تولدش رها شده بود. مي خواهد محيط اطرافش را كنترل كند و او يك 

 محصول را، امتداد خودش مي بيند.» 

 تاب بيوگرافي استيو جابزك
 تجربه الكترونيك در ماشين هاي دست دوم



 بخش پنجم
ترجمه ندا لهردي 

«گرگ كالهون» كه بعد از دوران دانشكده با جابز صميمي شد، تاثير ديگري را مي بيند: «استيو درباره رها 
شدنش و درد و غمي كه به خاطر آن تحمل كرده، زياد با من حرف مي زد. اين موضوع باعث شد، مستقل باشد. 

 او اعتقادات متفاوتي داشت و اين به خاطر بودن در دنياي متفاوت از دنيايي بود كه در آن متولد شده بود.»

بعدها در زندگي اش وقتي كه هم سن پدر واقعي اش در زمان تولدش بود، 

خودش هم پدر شد و بچه اش را رها كرد. (جابز بالاخره مسووليت اين 

دخترش را به عهده گرفت.) «كريسان برنان» مادر اين بچه گفت كه فرزند 

خواندگي جابز شيشه هاي خورده هايي را در او به جا گذاشت كه همين 

خورده شيشه ها به او براي توضيح بعضي رفتارهاي جابز كمك مي كند. 

كريسان گفت: «او كه رها شده بود، خودش هم رها كرد.» «اندي هرتزفلد» 

 در اپل با جابز كار مي كرد، يكي از معدود كساني 1980كه در اوايل دهه 

بود كه همچنان با جابز و برنان صميمي مانده بود. او گفت: «سوال كليدي 

درباره استيو اين است كه چرا نمي تواند در مواردي كه به طور غير ارادي با 

بعضي ها بي رحم و آزار دهنده رفتار  كند، خودش را كنترل كند. اين به رها شدن استيو در زمان تولدش 

برمي گردد. مشكل اصلي و واقعي در زندگي استيو، موضوع رها شدنش بود.» 

جابز اين موضوع را فراموش كرده بود. او تاكيد كرد: «تصوراتي در اين مورد وجود دارد كه من به خاطر اينكه رها 

شده ام، سخت كار مي كنم و مي توانم موفق باشم تا پدر و مادرم را مجاب كنم كه من را پيش خودشان برگردانند يا 

چنين چرندياتي. اما اين ها بي معني و مسخره است. فرزند خواندگي من حس استقلال بيشتري به من داد، اما 

هرگز احساس رها شدن نداشته ام. هميشه احساس خاصي داشته ام. پدر و مادرم باعث شدند كه احساس كنم 

خاص و ويژه هستم.» بعدها هر وقت كسي به پل و كلارا جابز به عنوان پدر و مادر ناتني او اشاره مي كرد يا به 

 درصد پدر و 1000صورت ضمني مي گفت كه آن ها پدر و مادر واقعي اش نيستند، عصباني مي شد و مي گفت: «آنها 

مادر من هستند.» در عوض وقتي درباره پدر و مادر بيولوژيك و واقعي اش صحبت مي شد، كاملا رك و بي تعارف 

مي گفت: «آنها فقط به وجود آورده نطفه من بودند. اين تلخ و بي رحمانه نيست، اين همان است كه بود؛ يك نطفه و 

نه بيشتر.» 
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سيليكون ولي (دره تكنولوژي) 

كودكي كه پل و كلارا جابز براي پسر كوچكشان فراهم آوردند، از جهات زيادي مانند كودكي كليشه اي اواخر دهه 

 بود. وقتي استيو دو ساله بود آنها دختري را هم به فرزندي قبول كردند و نامش را «پتي» گذاشتند. 1950

 كه پل در آنجا كار مي كرد، او را CITسه سال بعد آنها به خانه اي روستايي در حومه شهر رفتند. شركت تجاري  

به دفترشان در پائولو آلتو منتقل كرد، اما پل از عهده مخارج زندگي در آنجا بر نمي آمد. به اين ترتيب آنها به يك 

بخش كوچك از مانتين ويو كه مخارج زندگي در آن نسبت به جنوب ارزان تر بود، رفتند.  

 پل سعي كرد تا از علاقه اش به مكانيكي و ماشين ها بگذرد. او در حالي كه بخشي از ميز داخل گاراژ  آنجا بود كه

خانه شان را با خط مشخص مي كرد گفت: «استيو اين حالا ميز كار تو است.» استيو به خاطر مي آورد كه چقدر 

تحت تاثير توجه پدرش به كارهاي دستي و صنعتي اش قرار گرفته بود: «فهميدم كه درك پدرم از طراحي بسيار 

خوب بود، چون مي دانست كه هر چيزي چطور ساخته مي شود. اگر ما يك قفسه نياز داشتيم، آن را مي ساخت. 

وقتي پرچين خانه مان را مي ساخت به من يك چكش داد تا با او كار كنم.» 

پنجاه سال بعد آن پرچين هنوز در اطراف حياط خانه در مانتين ويو وجود داشت. همان طور كه جابز آن را به من 

نشان مي داد، به قاب هاي حصار چوبي دستي كشيد و درسي را به خاطر آورد كه پدرش عميقا به او آموخته بود. 

پدرش گفته بود مهم است كه پشت قفسه ها و پرچين ها را خوب درست كني، حتي اگر ديده نشوند و پنهان 

باشند: «او دوست داشت كارها را درست انجام بدهد. او حتي به ظاهر قسمت هايي هم كه ديده نمي شد، اهميت 

مي داد.» 

پدرش به تعمير و فروش ماشين هاي دست دوم ادامه مي داد و گاراژ را با عكس هاي مورد علاقه اش تزيين كرده 

بود. او جزئيات طراحي ماشين مانند خطوط و منافذ، رنگ دانه هاي كرومي و ترتيب قرار گرفتن صندلي ها را به 

پسرش نشان مي داد. هر روز بعد از كار لباس كارش را عوض مي كرد و اغلب همراه با استيو به گوشه گاراژ 

مي رفتند. پل بعدها به خاطر مي آورد: «فكر مي كردم كه مي توانم كمي مكانيكي يادش بدهم، اما او واقعا دوست 

نداشت دستش كثيف شود. استيو هرگز علاقه زيادي به كارهاي مكانيكي نداشت.» 

جابز تاييد مي كند: «دوست نداشتم ماشين ها را تعمير كنم، اما عاشق اين بودم كه آويزان پدرم باشم.» همان طور 

كه بزرگ مي شد و بيشتر درباره فرزند خواندگي اش مي فهميد، بيشتر به پدرش وابسته مي شد. روزي وقتي كه 

حدودا هشت ساله بود عكسي از پدرش پيدا كرد كه مربوط به زمان حضورش در گارد ساحلي بود: «در موتورخانه 



پيراهنش را درآورده بود و كاملا شبيه به جيمز دين بود. اين يكي از مواقعي بود كه هر بچه اي را متحير مي كند. 

اوه پدر و مادرم زماني واقعا خيلي جوان و خوش قيافه بوده اند.» 

پدرش به وسيله ماشين ها اولين تجربه الكترونيكي را براي استيو ايجاد كرد. «پدرم درك زيادي از الكترونيك 

نداشت، اما در ماشين ها و چيزهاي ديگري كه تعمير مي كرد زياد به آن برخورده بود. او مقدمات و اصول اوليه 

الكترونيك را به من نشان داد و من خيلي به آن علاقمند شدم. در زير و رو كردن قطعات اوراق حتي علاقه ام 

 بيشتر هم شد. آخر هر هفته به اوراق فروشي مي رفتيم و به دنبال ژنراتور، كاربراتور همه انواع قطعات مي گشتيم.»

 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 تكنولوژي در ميان باغ هاي آلو و زردآلو

 بخش ششم
ترجمه ندا لهردي 

جابز به خاطر مي آورد كه به گفت وگوي پدرش با فروشنده پشت دخل مغازه نگاه مي كرد. «او معامله گر خوبي 
 بود، چون بهتر از آنهايي كه پشت دخل بودند، مي دانست كه كدام قطعه، چقدر مي ارزد.»

اين كارها به تحقق قولي كه پدر و مادرش در هنگام فرزندخواندگي او داده 

بودند، كمك مي كرد. «پس انداز دانشگاه از آنجايي تامين مي شد كه پدرم 

 دلار 50يك فورد فالكون يا ماشين هاي اوراق و دست دوم ديگر را با قيمت 

 250مي خريد، چند هفته روي آن كار مي كرد و در نهايت آن را با قيمت 

دلار مي فروخت.» 

خانه خانواده جابز و همسايگانشان توسط شركت معاملات ملكي به نام 

 بيش 1974 تا 1950«ژوزف ايچلر» ساخته شده بود كه در فاصله سال هاي 

از يازده هزار دستگاه خانه را در بخش هاي مختلف كاليفرنيا ساخته بود. 

شركت ايچلر با الهام از ديدگاه «فرانك ليويد رايت» درباره خانه هاي ساده و مدرن براي هر آمريكايي، خانه هاي 

ارزان قيمتي را ساخت كه داراي ساختار طبقاتي با ديوارهاي شيشه اي، نقشه هاي كف باز، تيرك هاي چوبي قابل 

ديد، كف هايي با بلوك هاي سيماني و تعداد زيادي درهاي شيشه اي كشويي بودند. جابز در يكي از 

پياده روي هايمان در اطراف خانه اش گفت: «ايچلر كار بزرگي انجام داد. خانه هاي ايچلر شيك، ارزان و خوب بودند. 

آنها طراحي مرتب و ساده را براي سليقه افراد كم درآمد به همراه آوردند. اين خانه ها امكانات بسيار كمي مانند 
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رادياتورهاي نصب شده روي كف خانه داشتند. وقتي بچه بوديم اين خانه ها كف هايي مانند نان برشته داشتند و ما 

روي آن ها فرش پهن مي كرديم.» 

جابز از خانه هاي ايچلر قدرداني مي كرد زيرا تمايلش به ساخت محصولاتي با توليد انبوه را به او القا كرده بودند. او 

با اشاره به سادگي آراسته اين خانه ها مي گفت: «عاشق اين هستم كه بتواني طراحي بسيار خوب و ساده اي را در 

چيزي تركيب كني كه قيمت زيادي ندارد. ديدگاه اپل خاص و اصيل است. اين همان چيزي است كه ما براي توليد 

اولين كامپيوتر مك و آي پاد تلاش كرديم به آن برسيم.» 

در طول خياباني كه خانواده جابز در آن زندگي مي كرد، مردي در قالب يك بنگاه معاملات ملكي موفق شده بود. 

جابز به خاطر مي آورد: «او باهوش و زرنگ نبود، اما به نظر مي رسيد كه دارد پولدار مي شود. به همين دليل پدرم 

فكر مي كرد كه او هم مي تواند اين كار را بكند. يادم مي آيد كه پدرم سخت كار مي كرد. كلاس هاي شبانه رفت، 

مدركش را گرفت و وارد بنگاه معاملات ملكي شد. اما در نهايت از اين بازار كنار رفت.» در نتيجه اين اتفاق خانواده 

جابز براي يك سال تا زماني كه استيو دبستاني بود، در فشار مالي قرار داشت. مادرش به عنوان كتابدار در 

«واريان آسوشيتز» كه شركت سازنده لوازم و ابزار علمي بود، به كار مشغول شد. جابز مي گويد: «مي دانيد اينكه 

چيزي درباره دنياي اطرافت نداني، چه حسي است؟ من نمي دانستم كه چرا ناگهان پدرم آنقدر بي پول و آس و 

پاس شد.» او افتخار مي كرد كه پدرش هرگز رفتار نوكر مآبانه و چرب زباني نداشت كه او را به فروشنده بهتري 

تبديل كند. «براي فروش و موفق بودن در بنگاه هاي معاملات ملكي بايد چاپلوس و زبان باز باشي و اين در ذاتش 

نبود و نمي توانست در اين كار خوب باشد. من به اين خاطر تحسينش مي كنم.»  

پل جابز به كار مكانيكي برگشت 

پدرش آرام و ساكت بود؛ خصلت هايي كه بعدها پسرش بيش از آنكه بخواهد با آن ها رقابت كند، تحسين شان 

مي كرد. او همچنين سرسخت و قاطع بود. جابز مثالي را مطرح مي كند: در اين حوالي مهندسي بود كه در شركت 

«وستينگهاوس» كار مي كرد. هيپي بود و زن داشت. زنش گاهي اوقات از من نگهداري مي كرد. پدر و مادرم كار 

مي كردند و به همين دليل بعد از مدرسه براي دو ساعت به خانه آنها مي آمدم. او دوبار مست شد و زنش را زد. زن 

يك شب در حالي كه بسيار وحشت زده شده بود، در مقابلش ايستاد. مرد مست بود، پدرم هلش داد و گفت: «زنت 

 دوست داشتيم فكر كنيم كه 1950اينجاست، بيا او را بزن.» مرد همانجا ايستاد و تكان نخورد. در سال هاي دهه 

همه چيز ساده و باصفاست، اما آن مرد يكي از كساني بود كه زندگي را به گند مي كشيد و خراب مي كرد. 



آنچه اين محله را از هزاران بخش ديگر در سرتاسر آمريكا متمايز مي كرد، اين بود كه اغلب افراد آن مي خواستند 

مهندس شوند. جابز به خاطر مي آورد: «وقتي به اينجا آمديم، در هر گوشه اي باغ هاي آلو و زردآلو بودند. اما هجوم 

سرمايه گذاري در اين منطقه، آغاز پيشرفت ناگهاني آن بود.» او در حال و هواي سيليكون، ولي نفس كشيد، رشد 

كرد و سال ها بعد نقش خودش را در آن بازي كرد. فيلم «سرزمين پولارويد» ادواين بعدها به او درباره كمك 

 گفت تا بفهمد تهديد شوروي چقدر واقعيت دارد. اين فيلم U-2آيزنهاور به ساخت دوربين هاي جاسوسي پرنده 

سري به تفنگ هاي ساچمه پران زد و به مركز تحقيقات ناسا در سانيويل برگشت كه از محل زندگي جابز دور نبود. 

او در اين مورد گفت: «اولين ترمينال كامپيوتري عمرم را زماني ديدم كه پدرم من را به مركز تحقيقات ناسا برد. 

 سبز شدند. شركت هاي 1950كاملا عاشقش شدم.» شركت هاي دفاعي ديگر هم در همان حوالي در سال هاي دهه 

«لاك هد ميسيلز» و «اسپيس ديويژن» كه سازنده زيردريايي هاي پرتاب كننده موشك هاي باليستيكي بودند، بعد 

 تاسيس شدند. چهار سال بعد از آن جابز به آن منطقه رفت. مركز تحقيقات 1956از مركز تحقيقات ناسا در سال 

ناسا بيست هزار نفر را استخدام كرد. چند كيلومتر آن طرف تر شركت وستيگنهاوس تجهيزاتي را مستقر كرد كه 

در آن تيوب و ترانسفورمرهاي الكتريكي براي سيستم هاي موشكي توليد مي شد. جابز به خاطر مي آورد: «همه 

اين شركت هاي نظامي را يكجا داشتيم. اين مرموز و مدرن بود و زندگي در اينجا را بسيار هيجان انگيز مي كرد.» 

 1938به دنبال صنايع دفاعي، يك اقتصاد رو به رشد بر پايه تكنولوژي در آنجا به وجود آمد. ريشه هاي آن به سال 

برمي گشت؛ زماني كه «ديويد پكارد» و همسر جديدش به خانه اي در پائولو آلتو رفتند و دوستش «بيل هيولت» 

 خيلي زود در انباري آن  خانه، جا خوش كرد. 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 همسايه اي كه مهندس اچ پي بود

 بخش هفتم
ترجمه ندا لهردي 

توضيح بازار ديجيتال:  كتاب بيوگرافي استيو جابز كه توسط والتر ايسكسون نوشته شده تنها بيوگرافي رسمي 
 از اين مرد اول جهان تكنولوژي است.



اين كتاب كه هم اكنون پرفروش ترين كتاب بسياري از فروشگاه هاي بزرگ 

كتاب مانند آمازون است تاكنون به زبان فارسي ترجمه نشده و روزنامه 

دنياي اقتصاد نخستين رسانه اي است كه اقدام به انتشار اين كتاب به 

صورت پاورقي كرده است. بخش هفتم اين پاورقي را مي خوانيد: 

 ***

 بخشي از اين خانه كه بعدها در دره سيليكون –اين خانه گاراژي داشت 

جنبه كاربردي و نمادين پيدا كرد- كه آنها آنقدر در آن با لوازم و وسايل 

مختلف ور رفتند تا اولين محصولشان را ساختند؛ يك نوسانگر صوتي. در 

 شركت هيولت پكارد سريع رشد كرد و به سازنده لوازم و وسايل فني تبديل شد.  1950طول سال هاي دهه 

خوشبختانه در آن نزديكي جايي بود براي صاحبكاراني كه ديگر از گاراژهايشان پا فراتر گذاشته بودند. در حركتي 

كه به تغيير اين منطقه به مهد انقلاب تكنولوژي كمك كرد، «فريدريك ترمن» رييس گروه مهندسي دانشگاه 

 هكتار پارك صنعتي را در زمين دانشگاه براي شركت هاي خصوصي احداث كرد كه 283استنفورد بيش از 

مي توانستند به ايده دانشجويانش جنبه تجاري بدهند. اولين مستاجر اين پارك «بنياد واريان» يعني همان جايي 

بود كه كلارا جابز در آن كار مي كرد. 

جابز مي گويد: «ترمن با اين ايده بزرگ كاري بهتر از هر كار ديگري را انجام داد كه باعث شد صنعت تكنولوژي به 

چنين رشدي برسد.» تا زماني كه جابز ده ساله شد، شركت اچ پي نه هزار كارمند داشت و به شركتي معتبر تبديل 

شده بود كه هر مهندسي به خاطر ثبات مالي اش آرزو داشت در آن كار كند. 

مهم ترين تكنولوژي كه باعث رشد اين منطقه شد، قطعا نيمه رساناها بودند. «ويليام شاكلي» يكي از مخترعان 

 به مانتين ويو رفت. او شركتي را 1956) در نيوجرسي در سال Bell Labsترانزيستور در آزمايشگاه هاي بل (

تاسيس كرد كه به جاي ترانزيستورهاي ژرمانيومي كه معمولا در آن زمان ساخته مي شدند و گران تر هم بودند، 

ترازيستورهاي سيليكوني مي ساخت. اما شاكلي آنقدر بي خيال و دمدمي بود كه پروژه ترانزيستورهاي 

سيليكوني اش را رها كرد.  

اين موضوع باعث شد تا هشت نفر از برجسته ترين مهندسانش مانند «رابرت نويس» و «گوردون مور» از شركت او 

) را راه اندازي كنند.  Fairchild Semiconductorرفته و شركت «فيرچايلد سميكانداكتور» (
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 وقتي كه نويس در يك جنگ رقابتي 1968اين شركت رشد كرد و دوازده هزار كارمند را به كار گرفت، اما در سال 

براي تصاحب پست مدير عاملي اين شركت شكست خورد، از هم پاشيد. نويس همراه با گوردون مور شركتي را به 

) پايه گذاري كردند كه به Integrated Electronics Corporationنام «اينتگريتد الكترونيكز كورپوريشن» (

) خلاصه كردند. سومين كارمند آنها «اندرو گروو» بود كه بعدها اين شركت را با Intelسرعت نامش را به اينتل (

تغيير تمركز آن از تراشه هاي حافظه به ريزپردازنده ها، توسعه داد. ظرف چند سال بيش از پنجاه شركت سازنده 

نيمه رساناها در آن منطقه وجود داشتند.  

 كشف كرد. او در اين سال نموداري 1965رشد تصاعدي اين صنعت به پديده مشهوري مربوط بود كه مور در سال 

از سرعت مدار مجتمع بر اساس تعداد ترانزيستورهايي كه مي توانستند روي يك تراشه قرار داده شوند، كشيد و 

نشان داد كه اين سرعت هر دو سال دو برابر مي شود؛ مسيري كه انتظار مي رفت ادامه داشته باشد. اين موضوع در 

، زماني كه اينتل مي توانست يك بخش پردازشگر مركزي را به صورت يك تراشه توليد كند، دوباره 1971سال 

 بود كه عنوان ريزپردازنده را گرفت. قانون مور تا امروز هم درست بوده است و Intel 4004تاييد شد. اين تراشه 

پيش بيني قابل اعتماد آن از عملكرد تا قيمت، اين امكان را براي دو نسل كارآفرينان جوان شامل استيو جابز و 

بيل گيتس به وجود آورد تا برآورد ارزشمندي براي محصولات آينده شان داشته باشند.  

صنعت تراشه نام جديدي را به اين منطقه آورد، وقتي «دان هوفلر» ستون نويس هفته نامه «الكترونيك نيوز» از 

 نوشتن پاورقي را با نام «دره سيليكون ايالات متحده آمريكا» شروع كرد. دره چهل مايلي سانتا 1971ژانويه سال 

كلارا كه از جنوب سانفرانسيسكو شروع شده، از پائولو آلتو مي گذرد و تا سن خوزده مي رسد، يك ستون تجاري 

به نام «ال كامينو ريل» دارد؛ جاده اي با شكوه كه زماني به كليساهاي داراي بيست و يك كشيش كاليفرنيا متصل 

مي شد و حالا خيابان شلوغي است كه شركت هاي قديمي و نوظهوري را به هم متصل مي كند كه يك سوم 

سرمايه گذاري مخاطره آميز سالانه ايالات متحده را در اختيار دارند. جابز مي گويد: «همچنان كه بزرگ مي شدم از 

تاريخ آنجا الهام مي گرفتم. اين باعث شد تا بخواهم بخشي از آن تاريخ باشم.» 

مثل اغلب بچه ها، او از تمايلات و هيجانات اطرافش الهام مي گرفت. جابز به خاطر مي آورد: «اغلب پدرهاي همسايه 

واقعا كارهاي دقيق و ماهرانه اي در زمينه فوتوولتيكز*، باتري ها و رادار انجام مي دادند. من در بهت اين كارها 

بزرگ شدم و از مردم درباره اين چيزها مي پرسيدم.» مهم ترين همسايه «لري لنگ» بود كه هفت خانه آن طرف تر 

 مي توانست باشد: يك راديو باز بزرگ، طرفدار مطلق HPزندگي مي كرد. «او الگوي من بود از آنچه يك مهندس 



لوازم الكترونيكي. او خرت و پرت هايي را برايم مي آورد تا با آنها بازي كنم.» جابز به سمت ورودي پاركينگ اشاره 

مي كند و مي گويد: «وقتي به سمت خانه قديمي لنگ مي رفتيم، يك ميكروفن كربني، يك باتري و يك بلندگو 

برمي داشت و آنها را در مسير ورودي پاركينگ قرار مي داد. به من مي گفت كه در ميكروفن كربني حرف بزنم و 

صدايم از بلندگو پخش مي شد.» جابز به ياد حرف پدرش مي افتد كه مي گفت ميكروفن ها هميشه يك آمپلي فاير 

الكترونيكي لازم دارند. 

* روشي است براي توليد برق از تبديل اشعه هاي خورشيدي به جريان مستقيم الكتريسيته با استفاده از نيمه 

 رساناها. 

 اب بيوگرافي استيو جابزكت
 پسري باهوش تر از پدر و مادر

 بخش هشتم
ترجمه ندا لهردي 

«بنابراين به سمت خانه دويدم و به پدرم گفتم كه او اشتباه مي كند.» پدر كار او را تضمين كرد: «نه يك آمپلي 
 فاير لازم دارد.» وقتي استيو همچنان به اعتراضش ادامه مي داد، پدرش مي گفت كه ديوانه است.

«بدون يك آمپلي فاير كار نمي كند. كلكي در كار است.» همچنان با پدرم 

مخالفت مي كردم و مي گفتم بايد آن را ببيند و بالاخره با من آمد و آن را 

ديد. پدرم گفت: «خب من خفاش كوري هستم كه از جهنم آمده.» جابز 

اين ماجرا را به خوبي به خاطر مي آورد، چون اين اولين باري بود كه فهميد 

پدرش همه چيز را نمي داند. آن وقت بود كه كشف نگران كننده تري به 

ذهنش رسيد: او از پدر و مادرش باهوش تر بود. او هميشه توانايي و عقل 

پدرش را تحسين كرده بود. «او تحصيلكرده نبود، اما هميشه فكر مي كردم 

حسابي باهوش است. زياد مطالعه نمي كرد، اما كارهاي زيادي مي توانست 

انجام بدهد. تقريبا هر چيز مكانيكي را مي توانست تعمير كند.» جابز مي گويد با اين حال ماجراي ميكروفون 

كربني آغاز كننده فرآيند آزاردهنده اي بود كه در آن فهميد او در واقع با هوش تر و زرنگ تر از پدر و مادرش است. 

«لحظه بزرگي بود كه در ذهنم اتفاق مي افتاد. وقتي متوجه شدم با هوش تر از پدر و مادرم هستم، احساس شرم 

وحشتناكي به خاطر اين فكر مي كردم. هرگز آن لحظه را فراموش نمي كنم.» او بعدها به دوستانش گفت كه اين 
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كشف همراه با حقيقت اينكه به فرزند خواندگي پذيرفته شده است، باعث مي شد احساس دوري و فاصله، تنها و 

مجزا بودن از خانواده  و اين دنيا را داشته باشد. لايه ديگر آگاهي بلافاصله بعد از آن اتفاق افتاد. نه تنها كشف كرد 

كه باهوش تر از پدر و مادرش است، بلكه متوجه شد كه آنها نيز اين را مي دانند. پل و كلارا جابز پدر و مادري 

دوست داشتني بودند و حاضر بودند شرايط زندگي شان را با حال پسري كه با هوش و لجباز بود، وفق بدهند. آنها 

دست به هر كاري مي زدند تا با او هماهنگ شوند. استيو هم خيلي زود اين واقعيت را فهميد. «پدر و مادرم من را 

پيدا كرده بودند. آنها وقتي فهميدند كه من خاص هستم، احساس مسووليت بيشتري داشتند. آنها راه هاي زيادي 

را براي در اختيار گذاشتن ابزار و وسايل و فرستادن من به مدارس بهتر امتحان كردند. آنها مي خواستند به 

نيازهايم احترام بگذارند.» بنابراين او نه تنها با حس اين به فرزند خواندگي پذيرفته شده، بلكه با حس اينكه خاص 

 بود بزرگ شد. چيزي كه در ذهنش بيشتر اهميت داشت، شكل دادن شخصيتش بود. 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز

 مدرسه

 بخش نهم
نويسنده: والتر ايسكسون 

ترجمه ندا لهردي 
حتي قبل از آنكه جابز دوره ابتدايي را شروع كند، مادرش به اين فكر كرده بود كه چطور درس بخواند. با اين 

 حال وقتي به مدرسه رفت اين كار مشكلاتي را براي او به وجود آورد. 

«در سال هاي اول مدرسه، خسته و كسل بودم و به همين دليل به مشكل 

برمي خوردم.» از طرفي به زودي مشخص شد كه جابز به خاطر ذات و نوع 

تربيتش نمي تواند آماده پذيرفتن مسووليت باشد. «من با مسووليت 

متفاوتي مواجه شده بودم كه تا قبل از آن نداشتم و من آن را دوست 

نداشتم. آنها تقريبا گيجم مي كردند و واقعا نزديك بود كنجكاوي ام را 

سركوب كنند.» 

مدرسه اش «دبستان مونتا لوما» يكي از ساختمان هايي نه چندان محكم 

 بود كه چهار بلوك با خانه شان فاصله داشت. جابز براي مقابله با 1950دهه 

بي حوصلگي اش، ديگران را دست مي انداخت. «من دوست خوبي به نام «ريك فرنتينو» داشتم و ما همه جور 

 

javascript:PopupPic('2531/25-03.jpg           ')�


دردسري را تجربه كرديم. مثلا ما پوسترهاي كوچكي را درست مي كرديم با اين شعار كه «حيوان خانگي تان را در 

روز مدرسه با خود بياوريد». احمقانه بود؛ سگ ها همه جا دنبال گربه ها بودند و معلم ها از ترس كنار هم ايستاده 

بودند.» يكبار ديگر آنها بعضي بچه ها را راضي مي كردند تا رمزهاي قفل دوچرخه هايشان را به آنها بگويند. 

«آن وقت با دوچرخه ها مي رفتيم بيرون و رمز قفل شان را عوض مي كرديم و هيچ كدام دستشان به دوچرخه شان 

نمي رسيد و نمي توانستند تا نيمه هاي آن شب دوچرخه ها را پيدا كنند.» وقتي كلاس سوم بود، شيطنت هايش كمي 

خطرناك تر شده بود. «زماني ما يك ترقه را زير صندلي معلم مان» (خانم تورمان) «تركانديم و حسابي او را 

لرزانيدم.» 

هيچ تعجبي نداشت كه او قبل از آنكه كلاس سوم را تمام كند، دو يا سه بار به خانه شان فرستاده شود. اگرچه تا 

آن زمان پدرش به شكل ويژه اي برخورد مي كرد. پدر در كمال آرامش اما قاطع و جدي رفتار مي كرد و انتظار 

داشت مدرسه كه همين كار را انجام دهد.» استيو به خاطر مي آورد كه پل جابز به معلمان گفت: «نگاه كنيد، ايراد 

از او نيست. اگر شما نمي توانيد او را علاقه مند كنيد، مشكل شماست.» پدر و مادرش هرگز او را به خاطر 

تخلف هايش در مدرسه تنبيه نمي كردند. «پدرِ پدرم معتاد به الكل بود و او را با كمربند مي زد، اما يادم نمي آيد كه 

تا حالا از پدر و مادرم كتك خورده باشم. آنها مي دانستند كه مدرسه به اشتباه من را مجبور به از بر كردن بعضي 

مزخرفات مي كند تا اينكه من را براي درس خواندن سر ذوق بياورد.» جابز كاملا آماده بود تا تركيبي از حساسيت 

و بي تفاوتي، رفتار خشك و استقلال را نشان دهد كه نشانه بارز او را در بقيه زندگي اش بود.  

وقتي قرار بود به كلاس چهارم برود، مدرسه تصميم گرفت كه بهتر است جابز و فرنتينو در دو كلاس جدا باشند. 

معلم كلاس چهارم زن با دل و جراتي به نام «ايموژن هيل» بود كه به نام «تدي» شناخته مي شد و به گفته جابز به 

يكي از فرشته هاي زندگي اش تبديل شد. تدي بعد از آنكه دو هفته استيو را ديد، فهميد كه بهترين راه براي 

كنترل استيو، رشوه دادن به او است. «يك روز بعد از مدرسه او كتاب تمرين و مساله هاي رياضي آن را به من داد 

و گفت: «مي خواهم اين را به خانه ببري و آن را انجام بدهي.» با خودم فكر كردم: «آيا شما ديوانه اي؟» و بعد او يك 

آب نبات چوبي كه انگار به بزرگي دنيا بود، بيرون آورد و گفت: «وقتي اغلب مساله ها را درست انجام دادي، اين 

آب نبات چوبي را همراه با پنج دلار به تو مي دهم.» من كتاب مساله ها را در دو روز انجام دادم و برگرداندم.» بعد 

 از چند ماه استيو ديگر رشوه لازم نداشت. «فقط مي خواستم ياد بگيرم و او را راضي كنم.» 

 



 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 جلد تكان دهنده مجله لايف

 بخش دهم
نويسنده: والتر ايسكسون 

ترجمه ندا لهردي 
او در مقابل يك جعبه ابزار سرگرمي به استيو داد تا با استفاده از آن لنزي را پوليش كرده و يك دوربين بسازد. 

جابز يادش مي آيد: «من از او بيشتر از هر معلم ديگري ياد گرفتم و اگر به خاطر او نبود، مطمئنم كه به زندان 
 مي رفتم.» 

اين موضوع يكبار ديگر اين ايده را كه او خاص و ويژه بود، در ذهنش 

تقويت كرد. «در كلاس فقط به من اهميت مي داد. او چيزي در من ديده 

بود.» 

هوش و ذكاوت تنها چيزي نبود كه او ديده بود. سال ها بعد او در روز 

هاوايي* عكسي از كلاس آن سال را به رخ ديگران مي كشيد. جابز در 

عكس پيراهن مخصوص اين روز را نپوشيده و در جلو و وسط همه قرار 

دارد. او معناي واقعي چيزي را كه پشت پيراهن يكي از بچه ها نوشته بود را 

فهميده بود. 

خانم تدي نزديك آخر سال تحصيلي چهارم خواست تا جابز را امتحان كند. جابز به خاطر مي آورد: «در حالي كه 

كلاس چهارم بودم، من نمره سال دوم دبيرستان را گرفتم.» حالا نه تنها براي خود و پدر و مادرش، بلكه براي 

معلم هايش هم مشخص شده كه او از نظر هوشي خاص و ويژه است. مدرسه برنامه استثنايي را پيشنهاد كرد تا او 

دو كلاس را نخوانده و به كلاس هفتم برود. اين راحت ترين راه براي به چالش كشيدن و ايجاد انگيزه در او بود. پدر 

و مادرش تصميم معقولي گرفتند كه او فقط يك كلاس را نخوانده و به كلاس ششم برود.  

اين تغيير و تحول پيچيده بود. او در ميان بچه هايي كه يك سال از او بزرگ تر بودند، تنها و معذب بود. بدتر اينكه 

كلاس ششم در مدرسه ديگري به نام «كريتندن ميدل» بود. اين مدرسه جديد تنها هشت خانه دورتر از دبستان 

مونتا لوما بود، اما از جهات بسياري يك دنياي ديگر بود كه اطراف آن پر از اراذل و اوباش محلي بود. «مايكل اس 

مالون» در ستون «سيليكون ولي» نوشته است: «دعوا و زورگيري در دستشويي ها يك اتفاق روزمره بود. اغلب، 

بردن چاقو به مدرسه نشان مردانگي بود.» زماني كه جابز به آن مدرسه رفته بود، گروهي از دانش آموزان آن به 
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خاطر تجاوز گروهي در زندان بودند و اتوبوس يكي از مدرسه هاي اطراف را هم بعد از آنكه تيم شان تيم مدرسه 

كريتندن را در مسابقه كشتي مغلوب كرده بود، خراب كرده بودند.  

جابز در ميان بچه هاي كلاس هفتم اغلب تهديد مي شد، به اين دليل هم به پدر و مادرش اولتيماتوم داد. او به 

خاطر مي آورد: «اصرار كردم تا من را به مدرسه ديگري بفرستند.» انجام اين خواسته از نظر مالي سخت و مشكل 

بود. پدر و مادرش به زحمت خرج و دخل شان را يكي مي كردند، اما از اين نظر كمي بعيد به نظر مي رسيد كه 

بتوانند تسليم خواسته استيو بشوند. «وقتي آنها در مقابل خواسته مقاومت كردند، به آنها گفتم اگر قرار باشد به 

كريتندن برگردم مدرسه را ول مي كنم. به اين ترتيب بود كه آن ها تحقيق كردند كه بهترين مدرسه ها كجا بود و 

 هزار دلار را در منطقه بهتري بخرند.» 21به زحمت پول شان را جور كردند تا خانه اي با قيمت 

اين جابه جايي تنها سه مايل به سمت جنوب و باغ زردآلوي قديمي در «لس آلتو» و منطقه اي بود با خانه هاي 

 خيابان كريست درايو، يك طبقه با سه اتاق خواب و گاراژي با تمام لوازم ضروري و 2066بيسكويتي. خانه شماره 

در كركره اي رو به خيابان بود. آنجا پل جابز مي توانست ماشين ها را تعمير كند و پسرش هم با لوازم الكترونيكي ور 

برود.  

ويژگي مهم ديگر اين بود كه در نزديكي منطقه مدرسه «كوپرتينو ساني ويل» يكي از مطمئن ترين و بهترين 

مدارس سيليكون ولي، قرار داشت. جابز در حالي كه جلوي خانه قديمي اش قدم مي زديم گفت: «وقتي به اينجا 

آمدم، هنوز در اين قسمت ها باغ هاي زردآلو بودند. كسي كه دقيقا همين جا زندگي مي كرد به من ياد داد تا چطور 

بدون استفاده از مواد صنعتي يك باغبان خوب باشم و چطور كود بدهم. او همه چيز را به كمال مي رساند و تكميل 

مي كرد. هرگز غذايي به اين خوبي در زندگي ام نخورده بودم. از آن زمان بود كه متوجه ارزش ميوه و سبزيجات 

ارگانيك شدم.» 

با اينكه پدر و مادر جابز چندان مذهبي نبودند، اما مي خواستند كه او تربيت مذهبي داشته باشد. به اين دليل بود 

كه اغلب يكشنبه ها او را به كليساي «لوتران» مي فرستادند. اين ماجرا تا زماني كه استيو سيزده ساله شد، ادامه 

 مجله لايف با يك جلد تكان دهنده منتشر شد كه دو بچه قحطي زده را در بيافرا 1968داشت. در ماه جولاي سال 

نشان مي داد. جابز اين مجله را به مدرسه «ساندي» برد و به كشيش كليسا نشان داد.  

«وقتي من انگشتم را بالا مي برم، آيا خدا از قبل مي داند كه كدام انگشتم را مي خواهم بالا ببرم؟» 

كشيش جواب داد: «بله خدا همه چيز را مي داند.» 



جابز جلد مجله لايف را بيرون كشيد و پرسيد: «آيا خدا درباره اين هم مي داند و مي داند كه چه اتفاقي قرار است 

براي اين بچه ها بيفتد؟» 

«استيو مي دانم كه تو اين را نمي داني، اما بله خدا اين موضوع را هم مي داند.» 

جابز ديگر هرگز به كليسا برنگشت. اين در حالي است كه او سال ها براي مطالعه و انجام تكاليف و اعتقادات 

بودائيسم تلاش كرد. جابز مي گفت كه وقتي به تجربه هاي معنوي و روحي اهميت بيشتري مي داد تا عقايد دگم و 

اجباري، اين آيين كه سال هاي بعد هم نشان دهنده احساسات معنوي  اش بود، بهترين انتخاب بود. جابز به من 

گفت: «عصاره مسيحيت وقتي مشخص مي شود كه بيشتر اعتقادات روي دين متمركز شده است تا زندگي كردن 

مانند مسيح يا جهان بيني او. من فكر مي كنم اديان مختلف، درهاي متفاوتي هستند كه به همان خانه ها باز 

مي شوند. گاهي فكر مي كنم اين خانه وجود دارد و گاهي هم فكر مي كنم وجود ندارد. اين معما و راز بزرگي است.» 

* روز هاوايي يك روز تعطيل رسمي و دولتي است كه هر سال در سومين جمعه ماه آگوست به مناسبت سالگرد 

  جشن گرفته مي شود.1959پذيرفته شدن جزاير هاوايي در ايالات متحده آمريكا در سال 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز 

 اولين كامپيوتر روميزي

 بخش يازدهم
نويسنده: والتر ايسكسون 

ترجمه: ندا لهردي 
پل جابز در آن زمان در شركتي به نام «اسپكترا فيزيكز» كه در نزديكي محل زندگيشان در سانتا كلارا قرار 

داشت، كار مي كرد. اين شركت سازنده دستگاه هاي ليزري براي لوازم الكترونيك و محصولات پزشكي بود و پل 
جابز به عنوان يك مكانيك نمونه هاي اوليه محصولات را كه مهندسان طرحشان را ارائه كرده بودند، ماهرانه 

 مي ساخت.

پسرش شيفته تكامل بود. جابز گفت: «روشني و وضوح دستگاه هاي ليزر 

بايد همسو مي شدند و در يك خط قرار مي گرفتند. انواع بسيار پيچيده 

آنها كه براي مصارف هوايي يا پزشكي بودند، قابليت هاي خاصي داشتند. 

اين دستگاه هاي پيچيده انگار به پدرم مي گفتند: «ما چيزي بيش از يك 

قطعه فلز مي خواهيم براي آنكه ضريب گسترش همه آنها يكسان شود» و 
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او بايد مي فهميد كه چطور اين كار را انجام بدهد.»  

اين قطعات از سرهم بندي قطعات ديگر بايد ساخته مي شد و اين به معني آن بود كه پل بايد ابزارها و قالب هاي 

سفارشي ابداع مي كرد. اين موضوع پسرش را تحت تاثير قرار داده بود، اما او خيلي كم به كارگاه ماشين مي رفت. 

«اگر به من ياد مي داد كه چطور از ماشين فرز و دستگاه تراش استفاده كنم، جالب مي شد، اما متاسفانه هرگز 

نمي رفتم، چون بيشتر به الكترونيك علاقه داشتم.» يك سال تابستان پل، استيو را به ويسكونسين برد تا يك 

گاوداري را ببيند. زندگي روستايي براي استيو جالب نبود، اما تصويري  

در ذهنش ماند. 

او متولد شدن يك گوساله را ديد و وقتي اين حيوان كوچك بعد از چند دقيقه تقلا كردن شروع به راه رفتن كرد، 

مبهوت شده بود. يادش مي آمد: «گوساله اين را ياد نگرفته بود، اما در عوض كار بسيار سختي برايش بود. بچه 

انسان نمي تواند اين كار را بكند. 

به نظرم فوق العاده بود، حتي اگر هيچ كس ديگري اينطور فكر نمي كرد.» جابز اين موضوع را با بيان سخت افزاري- 

نرم افزاري گفت: «انگار چيزي در بدن و ذهن حيوان برنامه ريزي شده بود تا درجا و بلافاصله با هم كار كند تا 

اينكه ياد داده شود.» جابز در نهمين سال تحصيلش به دبيرستان «هومستد هاي» رفت. اين مدرسه محوطه 

بزرگي داشت با دو ساختمان بلوكي صورتي رنگ كه به دو هزار دانش آموز خدمات مي داد.  

جابز يادش مي آيد: «آنجا را يك معمار زنداني مشهور طراحي كرده بود. آنها مي خواستند بادوام شناخته شود.» او 

به پياده روي علاقمند شد و هر روز فاصله پانزده خانه تا مدرسه را پياده مي رفت. 

دوستان هم سن و سال كمي داشت، اما بعضي دانش آموزهاي سال آخري را مي شناخت كه غرق افكار ضدفرهنگي 

 بودند. آن موقع زماني بود كه دنياهاي هيپي ايجاد مي شدند تا بعضي تداخل ها را نشان بدهند. او 1960اواخر دهه

مي گفت: «دوستان من واقعا بچه هاي باهوشي بودند. من به رياضي، علوم و الكترونيك علاقه داشتم. آنها مثل من 

 و تمام راه و روش هاي ضد فرهنگي هم علاقه داشتند.» LSDبودند و همچنين به 

تا آن زمان شيطنت هايش مثل هميشه مربوط به الكترونيك بود. مدتي در خانه شان اسپيكرهايي را به هم متصل 

كرد، اما از آنجايي كه اسپيكرها به عنوان ميكروفون هم عمل مي كردند، او در اتاق خلوتش يك اتاق كنترل 

درست كرده بود كه در آن مي توانست به آنچه در اتاق هاي ديگر اتفاق مي افتاد گوش كند. يك شب وقتي كه 

داشت به اتاق خواب پدر و مادرش گوش مي داد، پدرش فهميد و با عصبانيت خواست تا اين سيستم را جمع كند. 



او بعد از ظهرهاي زيادي را به تماشاي گاراژ «لري لانگ» مهندسي كه در پايين خياباني زندگي مي كرد كه خانه 

قديمي جابزها در آن بود، گذرانده بود. لانگ بالاخره ميكروفون كربني به جابز داد كه نظرش را جلب كرد و او را 

، يعني آن جعبه ابزارهايي سر ذوق آورد كه خودش براي ساخت راديوهاي آشغالي و ديگر لوازم Heathkitsبراي 

الكترونيك سرهم كرده بود و بعد از آن با جوش دادنشان به هم عاشقشان شده بود. جابز يادش مي آيد: «جعبه 

ابزارهاي هيتكيتز همه جور بورد و قطعات رنگي داشتند و دفترچه راهنماي آن دستور كارش را توضيح داده بود. 

اين جعبه باعث مي شد تا بفهمي كه مي تواني هر چيزي را بسازي و متوجه بشوي. وقتي كه دو تا راديو مي سازي، 

تصوير يك تلويزيون را در كاتالوگ آن مي بيني و حتي اگر نتواني با خودت مي گويي «مي توانم آن را هم بسازم». 

خيلي خوش شانس بودم، چون كه در بچگي پدرم و اين جعبه ابزار باعث شدند باور كنم كه مي توانم هر چيزي را 

بسازم.» 

لانگ همچنين او را به كلوپ جست وجوگران هيولت-پكارد برد؛ گروهي شامل پانزده دانشجو يا بيشتر كه هر 

سه شنبه شب در كافه ترياي اين شركت يكديگر را ملاقات مي كردند. جابز به خاطر مي آورد: «آنها مهندسي از 

يكي از آزمايشگاه هاي شركت را مي آوردند تا بيايد و درباره آنچه در حال كار كردن روي آن است، حرف بزند. 

پدرم تا آنجا من را مي برد. در بهشت بودم. اچ پي پيشرو توليد ديودهاي ساطع كننده نور بود. بنابراين درباره 

كارهايي كه مي شود با آنها انجام داد، حرف مي زديم.» از آنجايي كه پدرش در آن زمان در يك شركت توليدكننده 

دستگاه هاي ليزري كار مي كرد، اين موضوع به طور ويژه اي مورد علاقه اش بود. يك شب بعد از جلسه كلوپ و 

بازديد از آزمايشگاه هلوگرافي و تشخيص دست خط، يكي از مهندسان دستگاه هاي ليزري شركت اچ پي را گير 

انداخت. با اين حال اما تاثيرات اخيري كه او از اين جلسات گرفته بود در نتيجه ديدن كامپيوترهاي كوچكي بود 

 بود كه يك 9100Aكه شركت داشت توليد مي كرد. «من اولين كامپيوتر روميزي عمرم را آنجا ديدم. نامش 

ماشين حساب بزرگ و تزيين شده و البته اولين كامپيوتر روميزي واقعي بود. بسيار بزرگ و عظيم بود، شايد وزني 

  پوند داشت، اما دستگاه زيبايي بود. عاشقش شدم.» 40در حدود 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 ماري جوآنا در فيات قرمز

 بخش دوازدهم
نويسنده: والتر ايسكسون 



ترجمه: ندا لهردي 
بچه هاي كلوپ جست وجوگران براي انجام طرح ها و پروژه ها تشويق مي شدند و جابز تصميم گرفت تا يك 

 فركانس شمار بسازد كه در يك سيگنال الكترونيكي تعداد پالس ها را در هر ثانيه اندازه گيري كند.

 ساخته بود، پس گوشي تلفن را HPاو به قطعاتي نياز داشت كه شركت 

برداشت و به مديرعامل زنگ زد. «تا آن موقع كسي شماره تلفن ها را به 

صورت دفترچه جامع نداشت. پس دنبال نام «بيل هيولت» در پائولو آلتو 

گشتم و از خانه به او تلفن زدم. او جواب داد و بيست دقيقه با من صحبت 

كرد. او نه تنها قطعات را به من داد، بلكه كاري هم در قسمتي از كارخانه كه 

فركانس شمار مي ساختند، به من داد.» جابز آن سال تابستان بعد از 

گذراندن سال اول دبيرستان در مدرسه «هومستد هاي»، آنجا مشغول به 

كار شد. «پدرم صبح ها من را مي رساند و عصر دنبالم مي آمد.» 

كارش بيشتر نصب پيچ و مهره ها روي قطعات در يك خط توليد بود. بعضي 

از همكارانش در خط توليد از اين بچه سمج كه با روش خودش با مديرعامل حرف زده بود، خوششان نمي آمد. 

«يادم هست به يكي از مديران گفتم «اين كار را دوست دارم، اين كار را دوست دارم» و بعد از او پرسيدم چه 

كاري را دوست دارد به بهترين شكل انجام بدهد و او گفت: «اينكه حال تو را بگيرم، اينكه حال تو را بگيرم.» 

جابز زمان بهتري هم براي خودشيريني بين مهندساني داشت كه در طبقه بالا كار مي كردند. «آنها هر روز صبح 

ساعت ده دونات و قهوه سرو مي كردند. پس به طبقه بالا مي رفتم و با آنها بودم.»جابز دوست داشت كار كند. او در 

طول مسير روزنامه مي خواند و پدرش هر وقت باران مي باريد او را با ماشين مي رساند. در طول سال دوم 

دبيرستانش آخر هفته ها و تابستان صندوقدار فروشگاه لوازم الكترونيكي «هالتك» بود. در انبار اوراق پدرش 

قطعات الكترونيكي ماشين پيدا مي شد. آنجا بهشت يك زباله گرد بود كه در آن قطعات نو، استفاده شده، قراضه و 

اضافي در هزارتوهاي قفسه ها چپانده شده، در آشغال دوني و در حياط بيرون ريخته شده بودند. يادش مي آيد: 

«بيرون از انبار به سمت جنوب و نزديك خليج يك منطقه محصور پر از چيزهايي بود مانند قطعات داخلي 

زيردريايي پولاريس كه تكه تكه شده بود و به عنوان قراضه فروخته مي شد. همه كنترل ها و كليدها دقيقا آنجا 

بودند. رنگ قراضه ها سبز و خاكستري ارتشي بود، اما اين سوئيچ ها و لامپ ها با پوششي از رنگ زرد و قرمز آنجا 

بودند. آنجا سوئيچ هاي لايه اي بزرگ و قديمي بود كه وقتي آنها را به هوا مي انداختي محشر بود، انگار داري 
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شيكاگو را مي تركاني.»پشت پيشخوان بلند چوبي در ميان پوشه و كلاسورهاي پاره و داغون پر از كاتالوگ هاي 

ضخيم بود، مردم بر سر سوئيچ ها، مقاومت ها، گنجايش نماها و گاهي حتي جديدترين تراشه هاي حافظه دعوا 

مي كردند و چانه مي زدند. پدرش عادت داشت اين كار را براي قطعات ماشين بكند و موفق هم مي شد، چون ارزش 

هر كدام از آن قطعات را بهتر از فروشنده مي دانست. جابز اين جريان را دنبال مي كرد و دانش خودش از قطعات 

الكترونيك را كه با علاقه اش به مذاكره و سود بردن آميخته شده بود، گسترش مي داد. او به بازار كهنه فروش هاي 

قطعات الكترونيكي مثل بازار معاوضه اي سن خوزه مي رود و براي يك مدار استفاده شده داراي تراشه يا قطعات با 

ارزش چانه مي زند و بعد آنها را به مديرش در فروشگاه هالتك مي فروشد.جابز وقتي پانزده ساله بود اولين 

ماشينش را با كمك پدرش گرفت. اين ماشين يك «ناش متروپوليتن» دو تني بود كه پدرش آن را با موتور امجي 

مجهز كرده بود. جابز واقعا آن را دوست نداشت، اما نمي خواست اين را به پدرش بگويد يا شانس داشتن ماشين 

خودش را از دست بدهد. او بعدا گفت: «در بازنگري، يك ناش متروپوليتن ممكن است جالب ترين ماشين به نظر 

برسد. اما در آن موقع نچسب ترين ماشين دنيا بود، اما همچنان يك ماشين بود و به اين دليل عالي بود.» در طول 

 قرمز با موتور «آبارت» بخرد. 850يك سال او از كارهاي مختلفش آنقدر پس انداز كرد كه توانست يك فيات كوپه 

«پدرم امتحانش كرد و كمك كرد تا آن را بخرم. رضايتي كه از حقوق گرفتن و پس انداز آن براي خريد چيزي، 

خيلي هيجان انگيز بود.»در تابستان بين سال هاي تحصيلي دوم و سوم دبيرستان، جابز شروع كرد به كشيدن 

ماري جوآنا. «كشيدن ماري جوآنا را اولين بار تابستان همان سال تجربه كرد. پانزده ساله بودم و بعد از آن شروع 

كردن به استفاده منظم آن.» يك بار پدرش مقداري مواد مخدر در فيات پسرش پيدا كرد. پرسيد: «اين چيه؟» 

جابز با خونسردي جواب داد: «ماري جوآنا.» اين يكي از معدود دفعات در زندگي اش بود كه پدرش را عصباني 

مي ديد. جابز مي گفت: «اين تنها دعواي واقعي بود كه تا حالا با پدرم داشتم.» اما پدرش دوباره متوجه تمايل او به 

اين كار مي شود. «مي خواست قول بدهم كه ديگر هرگز از آن استفاده نمي كنم، اما قول نمي دادم.» در واقع تا سال 

آخر دبيرستان او به استفاده از ال اس دي (نوعي ماده مخدر) و حشيش هم رو آورده و دچار بي خوابي و تاثيرات 

ذهني اين مخدرها شده بود. «كمي بيشتر استفاده مي كردم. ما حتي گاهي كمي ال اس دي را در اطراف يا در 

 ماشين جا مي گذاشتيم.» 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 جسور و مغرور



 بخش سيزدهم
نويسنده: والتر ايسكسون 

ترجمه: ندا لهردي 
هوش او در طول دو سال آخر دبيرستان شكوفا شد و همانطور كه از اول راهش منتظر بود، خودش را در نقطه 

 عطف آنهايي ديد كه غرق الكترونيك بوده و آنهايي كه به ادبيات و كارهاي خلاقانه علاقه مند بودند.

«شروع كردم به گوش كردن موسيقي هاي مختلف و مطالعه كتاب هايي غير 

از علم و تكنولوژي مثل آثار شكسپير و افلاطون. عاشق شاه لير بودم.» 

ديگر آثار مورد علاقه اش شامل «موبي ديك» و اشعار «ديلان توماس» 

بودند. از جابز پرسيدم كه چرا با شاه لير و كاپيتان آهاب، لجبازترين و 

پيشروترين شخصيت هاي ادبيات، ارتباط برقرار مي كند، اما او به ارتباطي 

كه مدنظر من بود جواب نداد و من هم اصرار نكردم. «وقتي دانش آموز 

سال آخر دبيرستان بودم كلاس ادبيات انگليسي با احساس و خوبي داشتم. معلم آن بسيار شبيه به «ارنست 

 داد.» Yosemiteهمينگوي» بود و درس هاي زيادي درباره راه رفتن روي برف در 

جابز واحدي برداشته بود كه مربوط به بخشي از علم و دانستني هاي سيليكون ولي بود. كلاس الكترونيك را «جان 

مك كولام» يك راهنماي كشتي بازنشسته نيروي دريايي بود كه استعداد يك مجري را داشت كه با ترفندهايي 

مانند آتش زدن يك سكه دانش آموزانش را هيجان زده مي كرد. اتاق انبار كوچكش كه كليد آن را به دانش آموزان 

نور چشمي اش مي داد، پر از ترانزيستورها و ديگر قطعاتي بود كه جمع آوري كرده بود.  

كلاس مك كولام يك ساختمان اتاقك مانندي در گوشه اي از محوطه مدرسه، نزديك پاركينگ بزرگي بود. جابز 

در حالي كه به پنجره خيره شده بود، يادش آمد: «اين جايي بود كه كلاس قرار داشت و اينجا نزديك جايي بود كه 

كلاس كارگاه مكانيك خودرو برگزار مي شد.» اين كنار هم قرار گرفتن كلاس ها تغيير شكل دادن علايق نسل 

پدرش را برجسته مي كرد. «آقاي مك كولام احساس مي كرد كه كلاس الكترونيك يك كارگاه مكانيك خودرو 

جديد است.»  

مك كولام به ديسيپلين نظامي معتقد بود و براي نفوذ و قدرت ارزش قائل بود. جابز اينطور فكر نمي كرد. تنفرش 

از سلطه و قدرت را پنهان نمي كرد و به شيوه اي گرايش داشت كه تركيبي از نفوذ نسبي و برخورد جدي با 

نافرماني افراد بود. مك كولام بعدا گفت: «استيو معمولا در گوشه اي ساكت كار خودش را انجام مي داد و واقعا 
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نمي خواست كار زيادي با من و بقيه كلاس داشته باشد.» 

او هرگز آنقدر به جابز اعتماد نكرد كه كليد انبار كوچك قراضه هايش را به او بدهد. روزي جابز به قطعه اي احتياج 

پيدا كرد كه پيدا نمي شد. به توليدكننده اي به نام «باروتز» در دترويت زنگ زد و گفت كه در حال طراحي محصول 

جديدي است و مي خواهد آن قطعه را تست كند. چند روز بعد قطعه با پست هوايي رسيد. وقتي مك كولام پرسيد 

كه او چطور اين قطعه را پيدا كرده است، جابز مغرور و جسورانه ماجراي تماس و آنچه را كه گفته بود، توضيح داد. 

مك كولام گفت: «عصباني بودم. اين رفتاري نبود كه مي خواستم دانش آموزانم داشته باشند.» جابز پشت تلفن 

جواب داد: «پولي براي اين تماس تلفني ندارم. آنها پول زيادي از من گرفتند.»جابز كلاس مك كولام را تنها يك 

سال برداشت، در حالي كه اين كلاس براي سه سال ارائه شده بود. براي يكي از پروژه هايش دستگاهي با باتري 

نوري ساخت كه وقتي در معرض نور قرار مي گرفت، مدارش روشن مي شد؛ چيزي كه هر دانش آموز رشته علوم در 

دبيرستان مي توانست انجام دهد. او اما بيشتر علاقه داشت با ليزرها كار كند، چيزي كه از پدرش ياد گرفته بود. او 

با تعدادي از دوستانش با انعكاس ليزرها از طريق آيينه هايي كه روي اسپيكرهاي سيستم استريوي خودش 

چسبانده شده بودند، براي ميهماني ها رقص نور درست مي كردند. 

 

 فصل دوم

زوج عجيب و غريب 

دو استيو ووز: 

جابز در حالي كه دانش آموز كلاس مك كولام بود، با يك دانش آموز فارغ التحصيل دوست شد كه معلم تمام وقت 

بود و به خاطر نبوغش در مدرسه معروف شده بود. «استفن ووزنياك» كه برادر بزرگ ترش با جابز در يك تيم شنا 

بودند، تقريبا پنج سال بزرگ تر از جابز بود و بيشتر از او در زمينه الكترونيك اطلاعات داشت. با اين حال اما او از 

لحاظ احساسي و روابط اجتماعي هنوز يك بچه دبيرستاني بود. 

مثل جابز، ووزنياك هم چيزهاي زيادي از پدرش ياد گرفته بود، اما درس هايي كه آنها ياد گرفته بودند، متفاوت 

 بود. 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 ووزنياك؛ كمرو و گوشه گير



 بخش چهاردهم
نويسنده: والتر ايسكسون 

ترجمه: ندا لهردي 
پل جابز يك دانش آموز اخراجي از دبيرستان بود كه وقتي ماشين ها را تعمير مي كرد، مي دانست كه چطور 

 معامله قطعات آن ماشين ها را با سود بالا جوش بدهد.

فرانسيس ووزنياك كه با نام «جري» شناخته مي شد، يك مهندس 
برجسته فارغ التحصيل از «كال تك» بود كه به دانشمندي مشهور در 

Lockheed تبديل شد. او در زمينه مهندسي رشد كرد و بالا رفت و از 
آنجا به پايين و زمينه هاي مثل تجارت، بازاريابي و فروش نگاه كرد. استيو 

ووزنياك بعدا به خاطر آورد: «يادم مي آيد كه به من مي گفت مهندسي 
مهم ترين درجه اي است كه تو مي تواني در دنيا به آن برسي. اين ديدگاه 

جامعه را به مرحله جديد مي برد.» 
يكي از اولين خاطرات استيو ووزنياك به محل كار پدرش در يك آخر 

هفته برمي گردد كه پدرش قطعات الكترونيكي را نشانش مي داد. «آنها را 
با من روي ميز مي گذاشت و با آنها بازي مي كردم.» او با علاقه زياد به 

پدرش نگاه مي كرد كه تلاش مي كرد يك خط نوساني روي تصوير 
ويدئويي را صاف نگه دارد و بالاخره توانست يكي از مدارهاي طراحي 

شده اش را كه به خوبي كار مي كرد به پسرش نشان دهد.«توانستم چيزي را كه تا آن موقع پدرم روي آن كار 
مي كرد را ببينم. اين اتفاق مهم و خوبي بود.» ووز حتي آن وقت هم درباره مقاومت ها و ترانزيستورهايي كه در 

اطراف خانه كار گذاشته شده بودند، سوال مي كرد و پدرش روي تخته سياه با تصوير كاري را كه اين قطعات 
انجام مي دادند، برايش توضيح مي داد. «او توضيح مي داد كه ترانزيستور چطور كار مي كند و بالاخره به عملكرد 

اتم ها و الكترون ها مي رسيد. وقتي كلاس دوم بودم روش كار مقاومت ها را برايم توضيح داد؛ نه با معادلات 
رياضي، بلكه با كشيدن  

تصاوير مختلف.پدر ووز چيز ديگري را هم به او ياد داد تا در شخصيت معصومانه و گوشه گيرش ريشه دار شد: 
هرگز دروغ نگو. «پدرم به صداقت اعتقاد داشت. نهايت صداقت. اين بزرگ ترين چيزي بود كه به من ياد داد. من 

هرگز تا امروز دروغ نگفته ام.» (تنها استثنا در مورد يك كلك خوب بود.) علاوه بر اين، او پسرش را از 
بلندپروازي زياد منع كرده بود؛ چيزي كه ووز را از جابز جدا و متمايز كرد. در مراسم معرفي يكي از محصولات 

؛ يعني چهل سال بعد از اولين ديدار آنها با هم، به تفاوت شان اشاره كرد. «پدرم به من گفت 2010اپل در سال 
تو هميشه مي خواهي در حد متوسط باشي. هرگز نخواستم مثل استيو تا بالاترين درجات برسم. پدرم مهندس 

بود و به همين دليل من هم خواستم مهندس باشم. آنقدر كمرو بودم كه نتوانم مثل استيو يك رهبر  
تجاري باشم.»همانطور كه ووزنياك خودش مي گويد، تا كلاس چهارم به يكي از دانش آموزان ممتاز در زمينه 

الكترونيك تبديل شد. او راحت تر و بيشتر از آنكه بخواهد به يك نفر خيره شود، به يك ترانزيستور دقيق نگاه 
مي كرد و به اين ترتيب به شخصي تپل با نگاهي خيره تبديل شد كه بيشتر وقتش را به خم شدن روي بورد 

مدارها مي گذراند. در همان سن و سالي كه جابز درگير ميكروفون كربني بود كه پدرش نتوانست طرز كارش را 
توضيح بدهد، ووزنياك در حال استفاده از ترانزيستورهايي بود تا يك سيستم بي سيم مجهز به آمپلي فايرها، 
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دستگاه هاي تقويت كننده، لامپ ها و زنگ هايي را بسازد كه بتواند اتاق خواب بچه ها در خانه هاي شش همسايه 
را به هم مرتبط كند. وقتي كه جابز در حال ساخت جعبه ابزار هيت كيتز بود، ووزنياك داشت يك دستگاه 

 را مي ساخت كه پيچيده ترين راديو تا  Hallicraftersفرستنده و گيرنده از 
آن زمان بود.ووز وقت زيادي را به خواندن مجلات الكترونيك پدرش مي گذراند و شيفته مطالبي درباره 

 قدرتمند شده بود. از آنجايي كه مسائل جبر برايش ساده و عادي بود، ENIACكامپيوترهاي جديد مانند 
تعجب مي كرد كه اين كامپيوترهاي قدرتمند به جاي آنكه پيچيده باشند، چطور آنقدر ساده هستند. در كلاس 

هشتم يك ماشين حساب ساخت كه شامل صد ترانزيستور، دويست ديود و دويست مقاومت روي ده مدار بود. 
ووزنياك به خاطر اين ماشين حساب از ميان رقبايي كه حتي شامل دانش آموزان كلاس دوازدهم هم بودند، 

) برگزار مي كرد به دست آورد. ووز در Air Forceجايزه اول مسابقات محلي را كه نيروي هوايي ايالات متحده (
سن و سالي كه پسرها به پارتي مي رفتند و مهماني مي گرفتند، گوشه گير و تنهاتر شد؛ چون حس مي كرد اين 

كارها بسيار سخت تر و پيچيده تر از طراحي مدارهاي مختلف است. او يادش مي آيد: «تا قبل از آن در آنجا آدم 
محبوبي بودم، دوچرخه سواري مي كردم و خيلي كارهاي ديگر. ناگهان جدا افتادم. انگار هيچ كسي نمي خواست 

مدت طولاني با من صحبت كند.» او سعي كرد با شيطنت هاي بچه گانه راه خروجي از اين فضا پيدا كند. در 
 يكي از دستگاه هايي كه با ايجاد صداهاي تيك تيك مانند –كلاس دوازدهم يك مترونوم الكترونيكي ساخت 

زمان را در رديف موسيقي حفظ مي كنند- و فهميد كه اين مثل يك بمب است. پس برچسب بعضي از باتري هاي 
بزرگ را برداشت، آنها را كنار هم گذاشت و در كمد مدرسه قرار داد، او آن را طوري آماده كرد كه به محض باز 

شدن در كمد، زمان سنج آن سريع تر كار كند. بعد از آن روز با دفتر مدير تماس گرفت. فكر مي كرد كه با اين كار 
برنده جايزه برتر رياضي مدرسه مي شود. در عوض با پليس مواجه شد. وقتي دستگاه پيدا شد، مدير او را احضار 

كرده بود. ووزنياك با شجاعت به طرف زمين فوتبال دويده صندوق مترونوم را قاپيده بود و سيم هايش را 
 كشيده بود. 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 ديدار تاريخي دو استيو

 بخش پانزدهم
نويسنده: والتر ايسكسون 

ترجمه: ندا لهردي 
او واقعا به بازداشتگاه نوجوانان فرستاده شد و يك شب را در آنجا گذراند. اين يك تجربه فراموش نشدني بود. 
او به زنداني هاي ديگر ياد داد تا چطور سيم هاي منتهي به فن هاي سقف را جدا كرده و آنها را به ميله ها متصل 

 كنند تا هر كسي كه به ميله ها دست بزند، دچار برق گرفتگي بشود.



شوكه كردن يك مظهر افتخار براي ووز بود. به خودش افتخار مي كرد كه 

يك مهندس سخت افزار است و اين به معناي آن بود كه شوك هاي تصادفي 

يك جريان عادي بودند. يكبار بازي رولتي را ابداع كرد كه در آن بايد چهار 

نفر انگشت شستشان را در يك سوراخ مي گذاشتند و وقتي كه توپ به 

زمين مي خورد، يك نفر شوكه مي شد. او اشاره كرد كه «بچه هاي 

سخت افزاري اين بازي را انجام مي دهند، اما نرم افزاري ها خيلي جوجه 

هستند.» سال آخر دبيرستان كار نيمه وقتي در شركت سيلوانيا پيدا كرد و 

در آنجا شانس اين را داشت كه براي اولين بار با يك كامپيوتر كار كند. او 

FORTRAN را از يك كتاب ياد گرفت و كتاب هاي راهنماي اغلب سيستم هاي آن زمان را خواند. اين كار را با 

» شروع كرد. آن وقت مشخصات و ويژگي هاي جديدترين ميكروتراشه ها را PDP-8كتاب «تجهيزات ديجيتالي 

خواند و سعي كرد اين كامپيوترها را با استفاده از قطعات جديدتر دوباره طراحي كند. در واقع چالشي كه خودش 

را با آن مواجه كرده بود، بازسازي همان طراحي با استفاده از كمترين قطعات ممكن بود. هر شب تلاش مي كرد كه 

طرح هايش را نسبت به شب قبل ارتقا بدهد. تا پايان سال آخر دبيرستان، خودش رييس شده بود. «حالا ديگر 

كامپيوترها را با نصف تعداد تراشه هايي كه شركت توليدكننده اصلي در طراحي اش به كار مي برد، طراحي مي كردم؛ 

اما فقط روي كاغذ.» اما او هرگز اين را به دوستانش نگفت. آن موقع اغلب نوجوان هاي هفده ساله داشتند كارهاي 

ديگري مي كردند. در تعطيلات آخر هفته جشن شكرگزاري كه او سال آخر دبيرستان را مي گذراند، دانشگاه 

كلرادو را ديد. دانشگاه به خاطر تعطيلات بسته بود، اما توانست يك دانشجوي مهندسي را پيدا كند كه او را به 

بازديد از آزمايشگاه ها ببرد. از پدرش خواهش كرد تا بگذارد به آنجا برود، حتي اگر شهريه دانشگاه بيشتر از 

توانايي مالي خانواده شان باشد. آنها قرار گذاشتند كه او اجازه داشته باشد يك سال به اين دانشگاه برود، اما بعد 

از آن به دانشكده «دآنزا كاميونيتي» كه نزديك خانه شان بود، برود. بعد از ورود به دانشگاه كلرادو در پاييز سال 

، بيشتر وقتش را به شيطنت و دست انداختن ديگران مي گذراند. مثلا يك عالمه نوشته با عبارت «لعنت بر 1969

نيكسون» چاپ مي كرد و به دست بچه ها مي داد. همين كارها باعث شد تا دو ترم مردود شود و در موقعيت 

 را محاسبه مي كرد كه Fibonacciمشروط و تعليقي قرار بگيرد. از طرفي او برنامه اي ابداع كرده بود كه اعداد 

باعث شد سيستم زماني بسياري از كامپيوترهاي دانشگاه از بين برود و احتمال داشت دانشگاه به خاطر اين اتفاق 
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از او غرامت بگيرد. به اين ترتيب بود كه مشتاقانه به توافقش با پدر و مادرش عمل كرد و به دآنزا منتقل شد. 

ووزنياك بعد از گذراندن يك سال لذت بخش در دآنزا، مدتي مرخصي گرفت تا كمي پول درآورد. او كاري در يك 

شركت پيدا كرد كه براي اداره وسايل نقليه موتوري كاليفرنيا كامپيوتر مي  ساخت. در آنجا يكي از همكارانش 

پيشنهاد فوق العاده اي به او داد تا تعدادي از تراشه هاي اضافه را به او بدهد و به اين ترتيب ووزنياك توانست يكي 

از آن كامپيوترهايي را كه طرحش را روي كاغذ كشيده بود، بسازد. ووزنياك تصميم گرفت تا حد امكان از كمترين 

تعداد تراشه استفاده كند. اين تصميم از طرفي به خاطر درگيري هاي شخصي خودش بود و از طرف ديگر 

نمي خواست از لطف همكارش سوءاستفاده كند. اغلب اين كارها در گاراژ يكي از دوستانش به نام «بيل فرناندز» كه 

هنوز در همان حوالي هومستدهاي بود، انجام مي شد. براي افزايش سرعت و انرژي كارشان مقدار زيادي سودا 

بستني مي خوردند. براي خوردن سودا بستني با دوچرخه به سانيويل سيفووي برمي گشتند، بيعانه شيشه ها را 

جمع مي كردند و تعداد بيشتري مي خريدند. ووزنياك يادش مي آيد: «به اين ترتيب بود كه ما به چيزي به نام 

كامپيوتر سودابستني رسيديم.» اين كامپيوتر در اصل يك ماشين حساب بود كه امكان ضرب چندين عدد در هم 

با يك سري كليد و نمايش نتيجه در يك نمايشگر دو خطي با چراغ هاي كوچك را داشت. وقتي كار اين كامپيوتر 

تمام شد، فرناندز به ووزنياك گفت كسي در هومستد هاي هست كه بايد او را ببيند. «اسمش استيو است. او 

دوست دارد مثل تو كلك هاي اينطوري سوار كند و درست مثل تو در كار ساخت لوازم الكترونيك است.» از زمان 

رفتن هيولت به گاراژ خانه پكارد در سي و دو سال پيش، شايد اين مهم ترين ملاقات در گاراژي در سيليكون ولي 

بوده است. ووزنياك به خاطر آورد: «من و استيو مدت طولاني درست كنار پياده رو جلوي خانه بيل (هيولت) 

نشسته بوديم و درباره تجربياتمان و اينكه چه طراحي هاي الكترونيكي انجام داده ايم، با هم صحبت مي كرديم. 

مشتركات زيادي با هم داشتيم. معمولا خيلي برايم سخت بود كه براي كسي درباره طراحي هايي كه روي آنها كار 

كرده  بودم، توضيح بدهم؛ اما استيو بلافاصله موضوع را مي گرفت و من دوستش داشتم. آدم لاغر اما قوي و 

پرانرژي اي بود.» استيو هم يادش آمد: «ووز اولين كسي بود كه ديدم درباره الكترونيك بيشتر از من مي داند.» او 

بزرگي اش را به رخ مي كشد: «بلافاصله از ووز خوشم آمد. من كمي بزرگ تر از سنم بودم و او كمتر از سنش بزرگ 

 شده بود، به اين ترتيب هم سن و سال مي شديم. ووز خيلي باهوش بود، اما از نظر عاطفي هم سن من بود.» 

 نكه ووز تلاش مي كرد اما نتوانست جلو خنده اش را بگيرد. 



 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 تركيبي از شيطنت و الكترونيك

 بخش شانزدهم
دو استيو علاوه بر علاقه شان به كامپيوتر، ولع شان به موسيقي را با هم به اشتراك مي گذاشتند. جابز يادش آمد: 

 «دوران عجيبي در عرصه موسيقي بود. انگار در زماني زندگي مي كردم كه بتهوون و موتزارت زنده بودند.

واقعا مردم هم به آن زمان اينطوري نگاه مي كنند. من و ووز عميقا عاشق 

موسيقي بوديم.» ووزنياك مخصوصا توجه جابز را به شاهكارهاي باب ديلن 

جلب كرد. جابز مي گفت: «ما ديلن را در روزنامه سانتا كروز كه مقاله اي 

درباره آن نوشته بود، كشف كرديم. ديلن و آدم هاي دور و برش چندان 

سختگير و وسواسي نبودند. به خاطر همين هم ديلن تمام كنسرت هايش را 

به صورت نوار كاست هايي درآورد كه خيلي زود در سرتاسر دنيا منتشر 

شدند. آن موقع كاست ها به صورت قاچاقي هم فروخته مي شدند.»دنبال 

كردن و گير آوردن نوار كاست هاي ديلن خيلي زود به يك سرمايه گذاري 

مشترك تبديل شد. ووزنياك مي گفت: «هر دوي ما تمام سن خوزه و بركلي را زير پا مي گذاشتيم و سراغ 

كاست هاي قاچاقي ديلن را مي گرفتيم و آنها را جمع مي كرديم. بروشور ترانه هاي ديلن را مي گرفتيم و تا دير وقت 

بيدار مي مانديم تا آنها را خودمان اجرا كنيم. ترانه هاي ديلن آكوردهاي يك ذهن خلاق را مي نواخت.» جابز اضافه 

 ديلن را داشتم.» همان كنسرت هايي كه در 66 و 65مي كند: «بيش از صد ساعت از همه كنسرت هاي تور سال هاي 

 خريده بودند. TEACآنها ديلن وارد فضاي موسيقي الكتريكي شده بود. هر دوي آنها ضبط صوت هاي دو كاسته 

ووزنياك مي گويد: «از ضبط خودم با سرعت كند استفاده مي كردم تا بتوانم كنسرت هاي بيشتري را روي يك نوار 

كاست ضبط كنم.» جابز دل مشغولي هايش را با هم جفت و جور مي كرد: «به جاي يك اسپيكر بزرگ، يك هدفون 

عالي خريدم و فقط روي تختم دراز مي كشيدم و ساعت ها به آن گوش مي دادم.» 

جابز كلوبي را در هومستدهاي راه انداخت كه در آن برنامه هاي نور و موزيك اجرا مي شد و آنها شيطنت هايشان را 

هم در آنجا ادامه مي دادند. (يكبار توالت فرنگي طلايي رنگي را به يك گلدان بزرگ چسباندند.) نامش شد «كلوب 

بچه ماهي هاي نر» كه در واقع يك بازي با نام مدير مدرسه شان بود. ووزنياك و دوستش «آلن بائوم» با اينكه آن 

موقع فارغ التحصيل بودند با جابز كه روزهاي پاياني سال سوم دبيرستانش بود، متحد شدند تا يك مراسم 
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خداحافظي براي دانش آموزان سال آخري كه داشتند از مدرسه مي رفتند، راه بيندازند. 

جابز چهار دهه بعد محوطه مدرسه هومستد را نشان داد و در محلي كه آن ماجراجويي ها اتفاق افتاده بود، ايستاد 

و با انگشت اشاره كرد: «اون بالكن رو مي بيني؟ اين همان جايي است كه ما آن بنر را درست كرديم و دوستي مان 

محكم شد.» بائوم يك ملافه خواب بزرگ را با رنگ هاي سبز و سفيد مدرسه، رگه اي رنگ زد. آنها دست بزرگي را 

روي آن كشيدند كه انگشت مياني اش به نشانه احترام بالا رفته بود. مادر مهربان بائوم به آنها كمك كرد آن را 

بكشند و يادشان داد كه چطوري سايه بزنند تا واقعي تر به نظر برسد. آرام خنديده بود: «مي دانم چطوري است.» 

آنها با طناب و قرقره سيستمي را درست كردند كه مي توانست همزمان با رژه كلاس بچه هاي فارغ التحصيل به طور 

» كه حروف اول اسم ووزنياك و بائوم در SWAB JOBجالبي آن پرچم را پايين بياورد. روي آن نوشته بودند: «

تركيب با بخشي از اسم جابز بود. اين كار بخشي از داستان شيطنت هاي مدرسه شد و يكبار ديگر جابز را عقب 

انداخت. 

شيطنت ديگر دستگاه جيبي بود كه ووزنياك ساخته بود و مي توانست سيگنال هاي تلويزيوني را ارسال كند و 

بفرستد. او اين دستگاه را به اتاقي كه در آن عده اي در حال تماشاي تلويزيون بودند مثل خوابگاه مي برد و 

مخفيانه كليد را مي زد، روي تصوير پارازيت مي افتاد و تار مي شد. وقتي كسي بلند مي شد و مي كوبيد روي 

تلويزيون، ووزنياك كليد را ول مي كرد و تصوير صاف مي شد. يكبار ووز سعي داشت بينندگان تلويزيون را بازي 

بدهد و وضعيت را سخت تر كرد. او تصوير را تار نگه مي داشت تا كسي دست به آنتن بزند. عاقبت كاري كرد تا 

فكر كنند بايد بلند شوند و نوك آنتن را نگه دارند. سال ها بعد در يك سخنراني او ويدئويي از مشكلي مشابه كه 

براي خودش پيش آمده بود، آورد و جابز از اين ماجرا پرده برداشت و داستان شوخي با آن دستگاه را تعريف كرد. 

 مي ديدند و Star Trek«ووز دستگاه را در جيبش مي گذاشت و به خوابگاه مي رفتيم... عده اي از بچه ها مثلا فيلم 

او تصوير را خراب مي كرد. به محض آنكه يكي بلند مي شد تا تصوير را درست كند، ووز دستش را از روي كليد 

برمي داشت و وقتي آن طرف مي خواست بنشيند ووز دوباره گند مي زد به تصوير.» جابز در حالي كه سعي مي كرد 

روي صحنه خودش را به يك چوب شور مشغول كند، دست آخر زد زير خنده: «و در عرض پنج دقيقه اينطوري 

آنها را به بازي مي گرفت.» 

جعبه آبي 

 و ماجراجويي كه به خلق اپل كمك كرد- –در عصر يك روز يكشنبه بهترين تركيب شيطنت ها و الكترونيك 



 را كه مادرش روي ميز آشپزخانه برايش گذاشته بود، خواند. Esquireوقتي معرفي شد كه ووزنياك مقاله اي در 

 بود و او مي خواست روز بعدش به سومين دانشكده اش يعني بركلي برود. مقاله را «رون 1971ماه سپتامبر سال 

روزنبائوم» با عنوان «رازهاي جعبه آبي كوچك» نوشته بود كه توضيح مي داد چطور هكرها راه هايي را براي 

برقراري تماس هاي راه دور رايگان از طريق بازسازي تنها و سيگنال هاي ريشه اي در شبكه  

اي تي اند تي، پيدا مي كنند. ووزنياك يادش مي آيد: «در وسط مقاله به بهترين دوستم استيو جابز زنگ زدم و 

قسمت هايي از اين مقاله بلند را برايش خواندم.» او مي دانست كه جابز آن موقع دانش آموز سال آخري و يكي از 

معدود كساني بود كه درباره دغدغه هايش حرف مي زد.شخصيت يك قسمت «جان دراپر» هكري بود كه با نام 

كاپيتان كرانچ شناخته مي شد، چون او كشف كرده بود كه صداي ارسال شده با سوت سوتك كه با صداي كورن 

 هرتزي به كار رفته در سوئيچ هاي ارسال تماس شبكه تلفني بود. اين صدا 2600فلكس مي آمد، با همان فركانس 

توانست سيستم را فريب داده و برقراري تماس راه دور بدون هزينه اضافه را امكان پذير كند. اين مقاله نشان داد 

 مشخص شدند كه اي تي اند Bell Systemكه تنُ هاي ديگر مرتبط با تماس هاي اصلي در نسخه اي از ژورنال فني 

 تي بلافاصله از كتابخانه ها خواست تا آنها را از آرشيوهايشان بيرون بكشند. 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 تلفن به پاپ از يك باجه همگاني

 بخش هفدهم
نام نويسنده: والتر ايساكسون 

مترجم: ندا لهردي 
جابز به محض اينكه در آن عصر يكشنبه تلفني با ووزنياك حرف زد، فهميد كه آنها بايد هر چه زودتر آن 

 SLACژورنال فني را گير بياورند. جابز تعريف مي كرد: «چند دقيقه بعد ووز با ماشين دنبالم آمد و به كتابخانه 
 يا مركز فيزيكي شتابگر خطي استنفورد رفتيم كه ببينيم مي توانيم آن ژورنال را پيدا كنيم.» 

يكشنبه بود و كتابخانه تعطيل بود، اما آنها مي دانستند چطوري از دري كه 

فقط گاهي قفل مي شد، بگذرند و وارد شوند. جابز يادش مي آيد: «يادم 

هست كه ديوانه وار قفسه هاي كتاب را مي گشتيم و بالاخره ووز بود كه 

ژورنال و همه آن فركانس ها را پيدا كرد. ژورنال را بازش كرديم و همه چيز 

آنجا بودند. همش با خودمان مي گفتيم: «اين واقعي است. اين چرت و 
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پرت ها، واقعي است.» همه تُنها (صداها) و فركانس ها در آن بودند.» 

ووزنياك به فروشگاه سانويل الكترونيكز رفت و قطعاتي را براي ساخت يك مولد صداي آنالوگ خريد. جابز وقتي 

كه عضو كلوپ جست وجوگران اچپي بود يك فركانس شمار ساخته بود. 

آنها از اين فركانس شمار براي تنظيم صداهاي مورد نظرشان استفاده كردند. آنها مي توانستند صداهاي مشخص 

شده در آن مقاله را با شماره گير تلفن دقيقا بازسازي كرده و روي نوار كاست ضبط كنند. تا نيمه شب طول كشيد 

تا بتوانند آن را تست كنند. از بخت بدشان نوسانگرهايي كه استفاده كرده بودند آنقدر محكم نبودند كه بتوانند 

صداي جيرجيرها را درست كپي كرده و شركت تلفني را گول بزنند.  

ووزنياك يادش مي آيد: «مي توانستيم بي ثباتي فركانس شمار استيو را ببينيم و نمي توانستيم درستش كنيم. بايد 

فردا صبح به بركلي مي رفتم، براي همين تصميم گرفتم كه وقتي به آنجا رسيدم، روي ساخت نسخه ديجيتالي آن 

كار كنم.» 

تا آن زمان كيس نسخه ديجيتالي جعبه آبي را نساخته بود، اما ووز براي اين ماجرا ساخت. ووز با استفاده از 

 گرفته بود و كمك يك دانشجوي موسيقي در Radio Shackديودها و ترانزيستورهايي كه از فروشگاه 

خوابگاهشان كه فهم موسيقي كاملي داشت، آن را تا قبل از تعطيلات عيد شكرگزاري ساخت. او مي گويد: «هرگز 

مداري را طراحي نكرده ام كه به آن افتخار كرده باشم. هنوز هم فكر مي كنم كه عالي بود.» 

يك شب ووزنياك از بركلي به خانه جابز رفت تا آن را امتحان كنند. سعي كردند با عموي ووزنياك در لس آنجلس 

تماس بگيرند، اما شماره را اشتباه مي گرفتند. با اين حال مشكلي نبود و دستگاه آنها كار مي كرد. ووزنياك داد زد: 

«سلام! ما داريم با شما مجاني تماس مي گيريم! ما داريم با شما مجاني تماس مي گيريم!»  

شخصي كه آن طرف خط بود گيج و عصباني شد. جابز توي حرف ووز پريد و گفت: «ما داريم از كاليفرنيا تماس 

مي گيريم! از كاليفرنيا با يك جعبه آبي!» اين كار احتمالا آن مرد را بيشتر گيج و سردرگم كرد، چون او هم در 

كاليفرنيا بود. جعبه آبي اول براي شوخي و دست انداختن استفاده مي شد. جسورانه ترين اين شوخي ها وقتي بود 

كه با واتيكان تماس گرفتند و ووزنياك وانمود كرد كه «هنري كيسينجر» است و مي خواهد با پاپ صحبت كند. 

ووز با لهجه اي يكنواخت گفت: «ما در نشستي در مسكو هستيم و بايد با پاپ صحبت كنيم.» وقتي او اين حرف را 

مي زد ساعت پنج و نيم صبح بود و پاپ خواب بود.  

وقتي دوباره تماس گرفت با يك اسقف كه انگار مترجم بود، صحبت كرد. اما آنها هرگز نتوانستند واقعا پاپ را پاي 



خط تلفن بكشانند. جابز يادش مي آيد: «آنها فهميدند كه ووز هنري كيسينجر نبود. ما در يك باجه تلفن همگاني 

بوديم.» 

آن وقت بود كه آنها به نقطه عطف مهمي رسيدند و آن اين بود كه الگو و مدلي را در همكاري هايشان پايه گذاري 

كنند. جابز پيشنهاد طرحي را داد كه جعبه آبي مي توانست بيشتر از يك سرگرمي باشد؛ آنها مي توانستند آن را 

بسازند و بفروشند. جابز مي گويد: «من بقيه قطعات مانند كيس ها، منبع هاي تغذيه و كيپدها را جمع كردم و 

فهميدم كه چطوري مي توانيم از آنها پول در بياوريم.»  

اين نشان از نقش هاي ديگر جابز در زمان تاسيس اپل داشت. محصول نهايي اندازه اي در حدود اندازه دو دسته 

 دلار 150 دلار ارزش داشتند و جابز تصميم گرفت كه بايد آن را 40ورق بازي داشت. قطعات به كار رفته در آن 

بفروشند.  

به دنبال رهبري هكرهاي تلفني ديگر مثل كاپيتان كرانچ، آنها هم لقبي براي خودشان دست و پا كرده بودند. 

ووزنياك شده بود «آبي بركلي» و جابز «توبراك زمخت» بود. آنها دستگاه را به خوابگاه هاي دانشكده مي بردند و 

با اتصال آن به يك تلفن و اسپيكر كاربرد آن را نمايش مي دادند. جلوي چشم مشتريان احتمالي با «ريتز» در 

لندن يا يك سرويس تلفن گوياي لطيفه و جوك در استراليا تماس مي گرفتند. جابز به خاطر دارد: «ما صد جعبه 

آبي يا بيشتر را ساختيم و تقريبا همه آنها را فروختيم.» 

سود و تفريح به مغازه پيتزا فروشي سانويل ختم مي شد. جابز و ووزنياك داشتند با جعبه آبي كه تازه ساخته 

بودند به بركلي مي رفتند. جابز پول لازم داشت و مي خواست جعبه آبي بفروشد، به همين خاطر دستگاه را به 

كساني كه در ميز بغل نشسته بودند نشان داد. آنها خوششان آمد، بعد جابز به باجه تلفن همگاني رفت و طرز كار 

دستگاه را با تماس گرفتن با شيكاگو به آنها نشان داد. مشتري ها گفتند كه بايد پول را از ماشينشان بياورند.  

جابز تعريف مي كند: «به همين دليل من و ووز به سمت ماشين رفتيم. جعبه آبي در دستم بود كه يكي از آنها از 

زير صندلي ماشين تفنگي را بيرون كشيد.» او هرگز اينقدر به تفنگي نزديك نبوده و نترسيده بود. «آن مرد 

تفنگ را درست به سمت شكمم گرفته بود و مي گفت: «اونو بده بياد داداش.»  

فكرم به سرعت كار مي كرد. در ماشين جلوي من بود و فكر كردم كه شايد بتوانم آن را محكم به پاهايش بكوبم و 

آن وقت ما فرار كنيم، اما احتمال زيادي بود كه به طرف من شليك كند. پس خيلي آرام و با دقت دستگاه را 

دادم.» دزدي ترسناك و عجيبي بود. مردي كه جعبه آبي را گرفت يك شماره تلفن به جابز داد و گفت اگر دستگاه 



كار كند، پولش را مي دهد. بعدا وقتي جابز با آن شماره تماس گرفت، مرد گفت كه نتوانسته بفهمد كه چطوري با 

دستگاه كار كند. بنابراين جابز با روش مناسبي مرد را راضي كرد كه با او و ووزنياك در يك مكان عمومي قرار 

 دلارشان را بگيرند، برخورد ديگري با آن مرد 150ملاقات بگذارد. اما آنها تصميم گرفتند كه حتي اگر نتوانستند 

 مسلح نداشته باشند. 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 عشق، شعر و گيتار

 بخش هجدهم
نام نويسنده: والتر ايساكسون 

مترجم: ندا لهردي 
اين همكاري زمينه را براي ماجراجويي بزرگ تري با همديگر آماده كرد. جابز بعدها با خودش گفت: «اگر اين 
ماجرا براي جعبه هاي آبي اتفاق نمي افتاد، اپلي هم هرگز نبود. صد در صد مطمئنم. من و ووز ياد گرفتيم كه 

 چطور با هم كار كنيم و اعتماد به نفس لازم براي حل مشكلات فني و توليد محصول را بدست آورديم.»

آنها با يك مدار كوچك دستگاهي را ابداع كرده بودند كه مي توانست 

كنترل ارزش ميلياردها دلار زيرساخت را بدست بگيرد. «نمي توانيد باور 

كنيد كه اين كار چه اعتماد به نفسي به ما داد.» ووز هم به همان نتيجه 

رسيد: «شايد ايده فروش آن ها بد بود، اما اين كار باعث شد طعم آنچه را 

كه با مهارت هاي مهندسي من و تفكر و ديدگاه او مي توانستيم انجام 

بدهيم، حس كنيم.» ماجراي جعبه هاي آبي الگويي شد براي همكاري كه به 

زودي متولد مي شد. ووزنياك نابغه باوقاري شد كه اختراع ماهرانه و موثري 

را ارائه كرد و هميشه از آن راضي بوده است و جابز فهميد كه چطور آن را 

مشتري پسند كند، در يك بسته كنار هم بگذارد، عرضه كند و از آن پول در بياورد. 

فصل سوم 

ترك تحصيل جلب نظر و آشنا كردن كريسان برنان 

 و اواخر سال آخر دبيرستان در هومستد، جابز رابطه اي را با دختري به نام «كريسان برنان» 1972در بهار سال 

شروع كرد كه تقريبا هم سن و سالش اما دانش آموز سال سوم بود. كريسان با موهاي قهوه اي روشن، چشماني 
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سبز، گونه هاي برجسته و حالتي ظريف بسيار جذاب بود. در آن زمان او داشت با جدايي پدر و مادرش كنار مي آمد 

و اين موضوع او را حساس و ضعيف كرده بود. جابز به خاطر مي آورد: «ما روي يك فيلم انيميشني كار مي كرديم 

كه شروع كرديم به بيرون رفتن و او تبديل شد به اولين دوست واقعي من.» برنان هم بعدها مي گويد: «استيو 

ديوانه و مجنون بود و به همين دليل توجه ام را جلب كرد.» 

ديوانگي جابز پرورش يافته بود. او تجربه هاي زندگي اش را با رژيم هاي سخت و وسواسي آغاز كرد؛ فقط ميوه و 

سبزيجات مي خورد و به همين دليل مثل يك سگ تازي لاغر و قوي بود. ياد گرفته بود بدون پلك زدن به مردم 

خيره شود و سكوت هاي طولاني اش را با تند صحبت كردن هاي مقطع تمام كند. اين تركيب عجيب شور و حرارت 

با كناره گيري و بي تفاوتي وقتي در كنار موهاي بلند تا روي شانه ها و ريش نامرتبش قرار مي گرفت، حالت يك 

جادوگر ديوانه را به او مي داد. او مرتب بين حالت هاي كاريزماتيك و چندش آور در تغيير بود. برنان يادش مي آيد: 

«اين طرف و آن طرف وول مي خورد و نيمه ديوانه به نظر مي رسيد. يك دنيا تشويش و دلهره داشت كه مثل پرده 

بزرگ و تاريكي اطرافش را گرفته بود.» 

جابز از مدت ها پيش نوعي ماده مخدر به نام ال اس دي مصرف مي كرد و روزي در يك مزرعه گندم خارج از 

سانويل برنان را هم به آن علاقه مند كرد. او به خاطر مي آورد: «عالي بود. داشتم به سمفوني هاي باخ گوش مي دادم. 

ناگهان مزرعه گندم داشت باخ مي نواخت. بهترين حسي كه تا آن موقع در زندگي ام داشتم. حس مي كردم مثل 

رهبر اين اركستر سمفوني با باخ از ميان گندمزار مي گذرم.» 

بعد از فارغ التحصيلي اش در تابستان همان سال همراه با برنان به يك كلبه چوبي در تپه هاي بالاي لس آلتوز 

رفتند. جابز روي به پدر و مادرش مي گويد: «مي خواهم در يك كلبه با كريسان زندگي كنم.» پدرش عصباني شد و 

گفت: «نه، تو اين كار را نمي كني. بايد از روي جنازه من رد بشي.» آنها اخيرا بر سر ماريجوآنا با هم بگو مگو كرده 

بودند و اين بار هم جابز جوان لجباز و يك دنده بود. فقط گفت خداحافظ و رفت بيرون. 

برنان در تابستان آن سال بيشتر وقتش را به نقاشي كردن گذراند؛ با استعداد بود و براي جابز تصويري از يك 

دلقك كشيد كه او آن را به ديوار زد. جابز شعر مي نوشت و گيتار مي زد. بارها بي رحمانه با كريسان خشك و 

گستاخانه برخورد مي كرد، اما جذاب بود و مي توانست خواسته اش را تحميل كند. برنان يادش مي آيد: «آدم 

روشنفكري بود كه بي رحم هم بود. اين تركيب عجيبي است.» 

نيمه تابستان فيات قرمز جابز آتش گرفت و نزديك بود بميرد. او داشت در بلوار اسكايلين در منطقه كوه هاي 



سانتا كروز با يكي از دوستان مدرسه اش به نام «تيم براون» رانندگي مي كرد كه دوستش به عقب برگشت و 

شعله هاي آتش را ديد كه از موتور ماشين بيرون مي آمدند. تيم ناگهان به جابز گفت: «بزن كنار، ماشينت دارد 

آتش مي گيرد.» جابز ماشين را كنار جاده برد. پدرش با وجود جر و بحث هايشان، با ماشين به سمت تپه هاي آن 

حوالي آمد تا فيات را تا خانه بكسل كند. 

جابز به دنبال راهي براي پول درآوردن و خريد ماشين جديد از ووزنياك خواست تا با ماشين او را به دانشكده 

دآنزا ببرد تا تابلوي اعلانات مربوط به آگهي هاي استخدام را ببيند. آنها متوجه شدند كه مركز خريد وستگيت در 

سن خوزه به دنبال دانشجوياني است كه بتوانند لباس هاي مبدل و جالب بپوشند و بچه ها را سرگرم كنند.  

 دلار لباس هاي سنگيني كه تمام تنشان را مي پوشاند، تن 3در نتيجه جابز، ووزنياك و برنان براي ساعتي 

مي كردند و آليس در سرزمين عجايب، كلاه دوز ديوانه و خرگوش سفيد را بازي مي كردند. ووزنياك با رفتار 

صميمي و جالبش فكر مي كرد كه اين كار سرگرمي و تفريح است. ووزنياك مي گفت: «من مي گويم مي خواهم اين 

كار را انجام بدهم، اين شانس من است چون بچه ها را دوست دارم. فكر مي كنم استيو به آن به عنوان يك كار 

مزخرف نگاه مي كند، اما من به آن به عنوان يك ماجراي جالب نگاه مي كنم.» جابز واقعا اين كار را يك گرفتاري و 

دردسر مي داند: «هوا گرم است، لباس ها سنگين هستند و بعد از مدتي حس مي كنم كه مي خواهم بعضي از بچه ها 

را بزنم.» صبوري هرگز يكي از محاسن جابز نبوده است. 

دانشكده ريد 

هفده سال قبل پدر و مادر جابز در هنگام فرزند خواندگي او قول دادند كه او به دانشگاه برود. به همين دليل آنها 

سخت كار كردند و با وظيفه شناسي براي دانشگاه رفتن استيو پس انداز كردند. اين پس انداز اگرچه چندان زياد 

نبود، اما تا زمان فارغ التحصيلي او از دانشگاه كافي بود. جابز اما لجبازتر مي شد و اين موضوع كار را سخت 

مي كرد. جابز بازي اش را اول با اين شروع كرد كه اصلا به دانشكده نمي رود. او در حالي به خاطر مي آورد كه با 

 و شايد همه دنياي ما- مي توانست متفاوت باشد، اگر آن راه را انتخاب –خودش فكر مي كرد چقدر دنيايش 

 مي كرد: «فكر مي كردم اگر به دانشكده نروم، به نيويورك مي روم.» 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 ذن و مكاشفه در اتاق مديتيشن



 بخش نوزدهم
نام نويسنده: والتر ايساكسون 

مترجم: ندا لهردي 
وقتي پدر و مادرش او را به زور به دانشكده فرستادند، ناخود آگاه واكنش پرخاشگرانه اي نشان داد. او 

 دانشكده هاي دولتي مثل بركلي را كه ووز هم به آنجا مي رفت، به حساب نمي آورد.

اين در حالي بود كه هزينه آنها ارزان تر بود. او حتي به استنفورد كه بالاي 
جاده بود و احتمالا بورس تحصيلي هم مي داد، فكر نمي كرد. او مي گفت: 
«بچه هايي كه به استنفورد مي رفتند از قبل مي دانستند كه مي خواهند 

چه كار بكنند. آنها واقعا خوش ذوق و با استعداد نبودند. من چيزي را 
مي خواستم كه هنري تر و جالب تر باشد.» 

در عوض اصرار داشت فقط به دانشكده ريد برود؛ يك دانشكده خصوصي 
و آزاد هنر در پورتلند در اورگان كه يكي از گران ترين دانشكده هاي 

كشور بود. او براي ديدن ووزنياك به بركلي رفته بود كه پدرش با او تماس 
گرفت و گفت كه نامه پذيرش از دانشكده ريد رسيده و تلاش مي كرد تا 
استيو را از رفتن به آنجا منصرف كند. مادرش هم همين كار را كرد. آنها 

مي گفتند كه هزينه اين دانشكده بسيار بيشتر از توان مالي آنها است. اما 
پسرشان جواب آنها را با يك اولتيماتوم داد: اگر نتواند به ريد برود، هيچ جاي ديگري نمي رود. آنها مثل هميشه 

كوتاه آمدند. 
ريد تنها هزار دانشجو داشت كه به اندازه نصف تعداد دانش آموزان هومستدهاي بود. اين دانشكده به خاطر 

سبك زندگي راحت و هيپي مانندش معروف بود كه هر چيز بي ثبات و متزلزلي را با معيارهاي آموزشي دقيق و 
اصول برنامه هاي آموزشي اش تركيب ميكرد. پنج سال قبل از آنكه جابز به آنجا برود، «تيموتي ليري» مربي 

ترويج علوم ماوراي طبيعي و يكي از اعضاي شوراي دانشكده بود، در حالي كه در كلاس هاي مكاشفه معنوي اش 
در تورهاي دانشكده به دانشجويان نصيحت مي كرد كه: «مثل هر دين بزرگ و قديمي، ما در جست وجوي 

پروردگار هستيم... اينها اهداف كهني هستند كه تعيين كرده ايم؛ جلب كردن افراد، اطلاع رساني، انصراف و 
گوشه گيري.» بسياري از دانشجويان ريد به صورت جدي اين احكام را دنبال مي كردند؛ ميزان انصراف و ترك 

 بيش از يك سوم دانشجويان بوده است. 1970تحصيل در اين دانشكده در طول دهه 
 وارد اين دانشكده شد، پدر و مادرش او را به پورتلند رساندند، اما سركشي 1972وقتي جابز در پاييز سال 

ديگري كه از جابز سر زد اين بود كه نگذاشت آنها به داخل محوطه دانشكده بروند. در واقع از گفتن هر 
خداحافظي يا تشكري امتناع مي كرد. او بعدا آن لحظه را با پشيماني عجيبي توصيف كرد: 

اين يكي از آن چيزهايي در زندگي است كه من واقعا به خاطر آن شرمنده هستم. من خيلي با احساس نبودم و 
احساسات آنها را جريحه دار مي كردم. نبايد اين كار را مي كردم. آنها خيلي زحمت كشيده بودند تا مطمئن شوند 

كه مي توانم به آنجا بروم، اما من نمي خواستم آنها در آن دور و بر باشند. نمي خواستم كسي بداند كه من پدر و 
مادر دارم. مي خواستم مثل يتيمي باشم كه بدون ريشه، رابطه و بدون هيچ سابقه و پيشينه اي اطراف ايستگاه 

 تغيير بزرگ و اساسي در زندگي 1972قطار ولگردي مي كند و از هيچ مقصد خاصي نرسيده است.در اواخر سال 
دانشگاهي آمريكا اتفاق افتاد. درگيري دولت در جنگ ويتنام و اعزام نيرو به آن كشور داشت فروكش مي كرد. 
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فضاي فعاليت هاي سياسي در دانشكده ها كمرنگ تر شد و بحث هاي سياسي شبانه در خوابگاه ها جاي خودشان 
را به تمايل به پيدا كردن راه هاي رسيدن به رضايت شخصي دادند. جابز عميقا تحت تاثير مجموعه اي از 

كتاب هاي معنوي و روشنفكري قرار داشت كه مهم ترين آنها كتاب «الان اينجا باش» بود؛ كتاب راهنمايي براي 
مديتيشن و عجايب داروهاي روانگردان نوشته «بابا رام داس» متولد «ريچارد آلبرت». جابز مي گفت: «پر محتوا 

و كامل بود. من و بسياري از دوستانم را تغيير داد.»يكي از نزديك ترين اين دوستان يك دانشجوي سال اولي 
لاغر اندام به نام «دنيل كوتكه» بود كه جابز را يك هفته بعد از آنكه وارد دانشكده ريد شده بودند ديده بود و 

درباره علايق شان به ذن، باب ديلن و ماده مخدر ال اس دي را با هم حرف زده بودند. كوتكه از يكي از 
خانواده هاي ثروتمند در حومه نيويورك آمده بود، با هوش، اما رفتارهاي بچه گانه اي داشت كه با علاقه اش به 

دين بودا پخته تر به نظر مي رسيد. كاوش هاي روحي باعث شده بود از ثروت و دارايي مادي اجتناب كند، با اين 
حال، اما تحت تاثير ضبط كاست جابز قرار گرفته بود. كوتكه به خاطر مي آورد: «استيو يك ضبط دو كاسته 

TEAC «.و نوار كاست هاي قاچاقي با كيفيتي از ديلن داشت. انساني واقعا آرام و طرفدار تكنولوژي بود 
به اين ترتيب جابز بيشتر وقتش را با كوتكه و «اليزابت هولمز» مي گذراند. آنها با هم به ساحل مي رفتند، سرگرم 

وراجي هاي خوابگاهي درباره معناي زندگي مي شدند، در برنامه هايي در معبدي محلي «هير كريشنا» شركت 
مي كردند و براي خوردن غذاهاي سبزيجاتي رايگان به مركز آيين ذن مي رفتند. كوتكه مي گويد: 

«خوشگذراني هاي خوب، اما فيلسوفانه داشتيم و آيين ذن را خيلي جدي دنبال مي كرديم.»جابز كتاب هاي 
ديگرش مانند ذهن ذن، ذهن تازه كار نوشته «شونريو سوزوكي»، اتوبيوگرافي يك يوگي (جوكي) نوشته 

«پاراماهانسا يوگاناندا و برشي از ماده گرايي روحي نوشته «چوگيام ترانگپا» را با كوتكه سهيم مي شد. آنها يك 
  اتاق مديتيشن در فضاي زير شيرواني بالاي اتاق اليزابت ه

 كتاب بيوگرافي استيو جابز

 شطرنج آلماني و گياه خواري

 بخش بيستم
نام نويسنده: والتر ايساكسون 

مترجم: ندا لهردي 
 تعهد و علاقه جابز به معنويات شرقي و به خصوص آيين ذن بودا هوسي گذرا و سرگرمي دوره جواني نبود. 

او با جديت مخصوص خودش به اين آيين ايمان آورده بود و عميقا در 

شخصيتش نفوذ كرده بود. كوتكه مي گويد: «استيو غرق در ذن بود و عميقا 

تحت تاثير آن قرار گرفته بود. در طلب مطلق بود و طرفدار زيبايي 

مينيماليستي و نه چندان محسوس.» جابز به طور عميقي تحت تاثير حس 

شهود آشكار مكان هاي بودايي هم قرار داشت. او بعدا مي گويد: «متوجه 

شدم كه درك و آگاهي شهودي بسيار مهم تر از تفكر انتزاعي و تحليل 
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عقلي و منطقي است.» هر چند علاقه اش در اين زمينه رسيدن به آرامش دروني را برايش مشكل مي كرد، اما 

آگاهي او از علم ذن همراه با سكوت و آرامش ذهني يا پختگي افراطي در ميان افراد نبود.  

جابز و كوتكه از نوعي بازي شطرنج آلماني مربوط به قرن نوزدهم به نام «كريگسپيل» خوششان مي آمد و آن را 

بازي مي كردند. در اين بازي بازيكنان پشت به پشت هم مي نشستند و هر كدام صفحه و مهره هاي خودشان را 

داشتند و نمي توانستند مال حريف را ببينند. يك ناظر يا داور هم بود كه به آنها هشدار مي داد حركت شان قانوني 

بود يا غير قانوني و آنها بايد سعي مي كردند تا بفهمند مهره هاي حريف كجاي صفحه قرار دارد. هولمز كه نقش 

ناظر يا داور را داشت، به خاطر مي آورد: «سخت ترين بازي كه با آنها انجام دادم موقعي بود كه باد و باران شديد 

مي باريد و ما كنار بخاري نشسته بوديم. آنها داشتند خودشان را با مواد مخدر خفه مي كردند. حركت ها را آنقدر 

سريع انجام مي دادند كه من به سختي مي توانستم همراه با آنها ادامه بدهم.» 

كتاب ديگري كه در سال اول دانشكده جابز را خيلي تحت تاثير قرار داد، «رژيم غذايي براي يك سياه كوچك» 

نوشته «فرانسيس مور لاپه» بود كه از مزيت هاي فردي و سياره اي گياه خواري تعريف مي كرد. او يادش مي آيد: 

«اين همان وقتي بود كه من خوردن گوشت را كاملا ترك كردم.» اين كتاب اما تمايلش را به گرفتن رژيم هاي سفت 

و سخت شامل پاكسازي بدن، روزه گرفتن يا خوردن تنها يك يا دو نوع ماده خوراكي مثل هويج يا سيب براي 

هفته ها، تقويت مي كرد. به اين ترتيب جابز و كوتكه در طول سال اول دانشكده به گياه خواران جدي تبديل شدند. 

كوتكه مي گويد: «استيو حتي از من هم بيشتر به گياه خواري پايبند بود. او با غلات رومي تغذيه مي كرد.» آنها براي 

خريد به يك تعاوني كشاورزي مي رفتند و جابز يك جعبه بزرگ غلات و مقدار زيادي غذاهاي سالم ديگر مي خريد 

كه براي مصرف يك هفته اش كافي بود. «كمي خرما و بادام و مقدار زيادي هويج مي خريد. يك آبميوه گيري 

Champion هم خريد كه با آن آب هويج مي گرفتيم و سالاد هويج درست مي كرديم. ماجرايي درباره استيو 

هست كه زماني آنقدر هويج خورده كه نارنجي شده، اما كمي حقيقت هم در اين ماجرا هست.» دوستانش به خاطر 

دارند كه گاهي مثل رنگ غروب نارنجي مي شد. 

جابز وقتي كتاب «سيستم رژيمي شفابخش ماهيچه ها» نوشته «آرنولد اهرت»  يك نويسنده آلماني قرن بيستم 

متعصب درباره رژيم هاي غذايي  را خواند، عادت هاي غذايي اش وسواسي تر شد. اين نويسنده معتقد بود كه نبايد 

چيزي جز ميوه ها و سبزيجات بدون نشاسته خورد و مي گفت كه بايد از شكل گيري مخاط و ترشحات مضر در بدن 

جلوگيري كرد. او طرفدار پاكسازي بدن با روزه هاي طولاني و منظم بود. اين به معناي پايان رژيم غذايي غلات 



رومي يا هر نان، جو و شير بود. جابز به دوستانش درباره خطرات نهفته ترشحات در تغذيه شان از غلات هشدار 

مي داد. او مي گويد: «در روش هاي عجيب و غريب خودم افتاده بودم.» يك وقت جابز و كوتكه يك هفته تمام فقط 

سيب خوردند و بعد جابز سعي كرد روزه سخت تر و خالص تري بگيرد. او با دو روز روزه متوالي شروع كرد و ناگهان 

سعي كرد تا آن را به يك هفته يا بيشتر هم برساند. روزه طولاني اش را با دقت و وسواس با حجم زيادي آب و 

سبزيجات برگ دار باز مي كرد. او مي گفت: «بعد از يك هفته احساس فوق العاده و عالي را تجربه مي كردي. از اينكه 

مجبور نبودي آن همه غذا را هضم كني، يك عالمه نيروي زندگي مي گرفتي. در حالت بسيار خوبي بودم. حس 

مي كردم مي توانم بلند شوم و هر وقت كه دلم خواست تا سانفرانسيسكو راه بروم.» گياه خواري و ذن بودايي، 

مراقبه و علاقه به معنويات، مخدر و موسيقي راك... جابز همه را با هم در جريان رو به رشدي داشت تا به 

انگيزه هاي مختلفي تبديل شوند كه در واقع مشخصه هاي روشنفكري عصر خرده فرهنگي دانشگاه بودند. حتي 

اگر همين قدر از خواسته هايش هم در ريد برآورده مي شد، اما همچنان علاقه پنهاني به الكترونيك در روحش 

وجود داشت كه روزي به طرز جالبي با بقيه اين علايق تركيب شد.  

رابرت فريدلند 

جابز براي داشتن پول نقد بيشتر روزي تصميم گرفت ماشين تحرير آي بي ام اش را بفروشد. به اتاق دانشجويي 

رفت كه پيشنهاد خريد ماشين تحرير را داده بود و متوجه شد كه مشغول كاري است. جابز خواست اتاق را ترك 

كند، اما دانشجو به او گفت كه بنشيند تا كارش تمام شود. جابز بعدا به خاطر مي آورد: «فكر مي كردم كه آدم 

عجيب و ناشناخته اي است.» و به اين ترتيب بود كه رابطه جابز با رابرت فريدلند يكي از معدود آدم هاي زندگي 

جابز كه مي توانست او را مسحور كند، شروع شد. جابز بعضي از ويژگي هاي كاريزماتيك فريدلند را دوست داشت 

و تقليد مي كرد و چند سالي هم با او مثل يه گورو (پيشواي روحاني در بودا) برخورد مي كرد تا اينكه متوجه شد 

كه او شارلاتان است. 

فريدلند چهار سال بزرگ تر از جابز بود، ولي هنوز فارغ التحصيل نشده بود؛ پسر يكي از بازماندگان آشويتز كه 

يكي از ثروتمندترين آرشيتكت هاي شيكاگو شد. او در اصل به دانشكده آزاد هنرهاي «بودوين» در ميني مي رفت. 

 هزار دلار 125 هزار قرص مخدر ال اس دي به ارزش 24اما وقتي كه دانشجوي سال دوم بود به خاطر داشتن 

دستگير شده بود. يك روزنامه محلي عكس او را با موهاي فرفري روشن تا روي شانه ها در حالي كه موقع بردنش 

 به 1972به عكاس لبخند مي زد، چاپ كرده بود. او به دو سال حبس در زندان دولتي ويرجينيا محكوم و در سال 



صورت مشروط آزاد شد. پاييز آن سال به دانشكده ريد رفت و خيلي زود رييس امور دانشجويان شد. مي گفت 

بايد آن سوءپيشينه قضايي را از نامش پاك كند. او موفق شد.  

فريدلند كه قبلا درباره «بابا رام داس» نويسنده كتاب «الان اينجا باش» شنيده بود، در بوستون درباره او 

 براي ديدن گوروي 1973سخنراني كرد و مثل جابز و كوتكه وارد در فضاي معنويات شرقي شد. در تابستان سال 

هندي رام داس يعني «نيم كارولي بابا» به هندوستان رفت. نيم كارولي بابا به خاطر پيروان زيادش كه به عنوان 

«ماهاراج جي» شناخته مي شدند، معروف بود. فريدلند وقتي در پاييز آن سال از هند برگشت يك نام معنوي 

داشت، صندل به پا مي كرد و پيراهن بلند هندي ها را مي پوشيد. بيرون از محوطه دانشكده و بالاي يك گاراژ اتاقي 

داشت كه جابز خيلي از عصرها براي پيدا كردنش به آنجا مي رفت. جابز شيفته شدت ايمان و اعتقاد آشكار 

فريدلند شده بود كه حالتي از روشنفكري حقيقي و دست يافتني در آن بود. جابز مي گويد: «من را به سمت 

 مرحله متفاوتي از خودآگاهي سوق مي داد.» 

 ولمز درست كردند و آن را با چاپ هاي هندي، قاليچه پاكستاني، شمع، عود و پشتي تزئين كرده بودند. 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 تصميم بزرگ ترك تحصيل

 بخش بيستم
نام نويسنده: والتر ايساكسون 

مترجم: ندا لهردي 
جابز هم در نظر فريدلند جالب و مسحور كننده بود. فريدلند بعدا به يك گزارشگر گفت: «جابز هميشه پابرهنه 

 راه مي رفت. چيزي كه من را جذب مي كرد، شور و علاقه اش بود. 

معمولا به هر چيزي كه علاقه مند مي شد، آن را به نهايت بي منطقي 

مي كشاند.» جابز عادت خيره نگاه كردن و سكوتش را حسابي پرورش داده 

بود تا بر ديگران مسلط شود. «يكي از اين شگردها اين بود كه در حالي كه 

قدم مي زد، به كسي خيره مي شد. به تخم چشم هايش خيره مي شد، سوالي 

مي كرد و طوري جواب مي خواست كه آن طرف نمي توانست نگاهش را از او 

برگرداند.» 
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كوتكه مي گفت بعضي از ويژگي هاي شخصيتي جابز- شامل چند خصلتي كه تا دوره شغلي اش هم آنها را داشت- 

از فريدلند تقليد شده بودند: «فريدلند ماهيت تغيير شكل را به جابز ياد داد. آدم با جذبه و كمي دغل باز بود و 

مي توانست شرايط را بر اساس نظر و خواسته اي تغيير بدهد. آدمي تند و تيز، با اعتماد به نفس و كمي خودخواه و 

ديكتاتور بود.  

استيو اين ويژگي ها را تحسين مي كرد و بعد از مدتي كه با رابرت بود، بيشتر شبيهش مي شد.» 

علاوه بر اين، جابز از فريدلند ياد گرفت كه چطور خودش را مركز توجه ديگران كند. كوتكه يادش مي آيد: «رابرت 

آدم معاشرتي و اجتماعي، با جذبه و يك فروشنده واقعي بود. اولين بار كه استيو را ديدم خجالتي، متواضع و 

بسيار گوشه گير بود. فكر مي كنم رابرت به او چيزهاي زيادي درباره فروش، بيرون آمدن از صدفش، ايجاد و 

بهره برداري از موقعيت ها ياد داده بود.»  

فريدلند جو قوي در اطرافش ايجاد كرده بود. «به محض اينكه به سمت اتاقي مي رفت، توجهات را جلب مي كرد. 

استيو وقتي به ريد آمد كاملا حالت متفاوت و ديگري داشت. بعد از آنكه زماني را با رابرت گذراند، بعضي از اين 

ويژگي ها به او هم منتقل شد.» 

جابز و فريدلند عصرهاي يكشنبه اغلب با كوتكه و هولمز به معبد «هير كريشنا» در حاشيه غربي پورتلند 

مي رفتند. آنها مي رقصيدند و با صداي بلند آهنگ مي خواندند. هولمز به خاطر مي آورد: «ما در حالت خلسه و 

شوريدگي روي خودمان كار مي كرديم. رابرت از خود بي خود مي شد و مثل ديوانه ها مي رقصيد. استيو آرامتر بود 

حتي اگر از حالت عادي خارج مي شد.» بعد از آن با بشقاب هاي كاغذي پر از غذاهاي گياهي پذيرايي مي شدند.  

 مايلي جنوب غربي پورتلند شد كه متعلق به يك 40 هكتاري سيب در حدود220فريدلند پيشكار يك مزرعه 

ميليونر عجيب و غريب سوئيسي به نام «مارسل مولر» بود. بعد از آنكه فريدلند درگير معنويات شرقي شد، وارد 

يك انجمن محلي به نام «همه يك مزرعه» شد و جابز آخر هفته ها را با كوتكه و هولمز و پيروان روشنفكري ديگر 

در آنجا مي گذراندند. اين مزرعه يك خانه در مركزش داشت و يك انبار علوفه و طويله اي كه كوتكه و هولمز آنجا 

مي خوابيدند. جابز وظيفه هرس كردن درخت هاي سيب مزرعه «گراونستين» را به عهده داشت.  

فريدلند مي گويد: «استيو در باغ سيب مي دويد. ما در قلب تجارت سيب ارگانيك قرار داشتيم. جابز گروه ديوانه ها 

را براي هرس كردن درختان باغ و درست كردن شاخ و برگ ها رهبري مي كرد.» 

راهب ها و پيروان معبد هير كريشنا مي آمدند و غذاهاي گياهي پر از بوي زيره سبز گشنيز و زردچوبه را آماده 



مي كردند. هولمز به خاطر مي آورد: «جابز وقتي به معبد مي رسيد كه داشت از گرسنگي مي مرد و شكمش را از غذا 

پر مي كرد. بعد مي رفت تا روحش را پاك كند. سال ها فكر مي كردم مبتلا به پراشتهايي است. خيلي نگران كننده 

بود، چون ما براي درست كردن اين غذاها كلي زحمت مي كشيديم و او نمي توانست جلو خودش را نگه دارد.» 

جابز كم كم در سبك عبادت فريدلند دچار مشكل معده شد. كوتكه مي گويد: «شايد بيشتر از رابرت به خودش 

سخت مي گرفت.» با اينكه فرقه اي كه فريدلند تشكيل داده بود از ماديگرايي دوري مي كردند، اما او به تدريج 

ساختار اين فرقه را تجاري تر كرد. به پيروانش مي گفت هيزم ها را خرد كرده و بفروشند، آب سيب ها را گرفته و 

چوب ها را قطعه قطعه كنند و آنها را به كارهاي تجاري ديگري وا مي داشت كه بابت آنها پولي نمي گرفتند.  

يك شب جابز زير ميز آشپزخانه خوابيده بود و داشت فكر مي كرد كه متوجه شد مردم مدام مي آيند و غذاي 

همديگر را از يخچال مي دزدند. اقتصادهاي فرقه اي براي او مناسب نبودند. جابز يادش مي آيد: «اين شد كه خيلي 

اهل ماديات شدم. همه به اين نتيجه رسيدند كه دارند براي مزرعه رابرت جان مي كنند و يكي يكي آنجا را ترك 

كردند. من خيلي پكر شدم.» 

سال ها بعد در حالي كه فريدلند يك مدير ميلياردر معادن مس و طلا در ونكوور، سنگاپور و مغولستان شده بود، او 

را براي صرف يك قهوه در نيويورك ديدم. آن روز عصر به جابز ايميل زدم و قرار ملاقاتم را به او يادآوري كردم. او 

از كاليفرنيا به من تلفن كرد و يك ساعت با من حرف زد و گفت كه موقع گوش دادن به حرف ها مواظب باشم. او 

گفت وقتي كه فريدلند به خاطر مشكلاتي كه معادنش در محيط زيست ايجاد كرده بودند گرفتار شده بود، سعي 

كرده كه با جابز تماس بگيرد و برايش پيش بيل كلينتون وساطت كند، اما جابز جواب نداده بود.  

جابز مي گويد: «رابرت هميشه نقش يك آدم روحاني و معنوي را بازي مي كند، اما معمولا از يك آدم با جذبه به 

يك آدم دغل باز در حال تغيير است. اين خيلي عجيب است كه در زمان جواني ات آدم معنوي باشي و بعد به 

شكل مرموزي و در واقعيت به يك كاشف و معدنچي طلا تبديل بشوي.» 

... انصراف 

جابز خيلي زود از دانشكده خسته شد. دوست داشت در ريد بماند، اما مجبور به نشستن سر كلاس هاي اجباري 

نباشد. در واقع وقتي فهميد كه در عوض تمام فضاهاي هيپي دانشكده درس هاي جدي و سختي وجود دارد، 

متعجب شد. وقتي ووزنياك براي ديدنش رفت، جابز برنامه درسي اش را تكان داد و غر زد: «آنها من را مجبور 

مي كنند كه همه اين درس ها را بخوانم.» 



ووز جواب داد: «بله، اين همان كاري است كه در دانشكده مي كنند.» جابز از رفتن به كلاس هاي تعيين شده امتناع 

مي كرد و در عوض به كلاس هايي كه دوست داشت مي رفت، مثلا به كلاس هاي رقص مي رفت، چون در آنجا 

مي توانست هم از خلاقيت لذت ببرد و هم شانسي براي ديدن دخترها داشته باشد.» ووزنياك تعجب مي كند: «من 

 هرگز از رفتن به كلاس هاي تعيين شده امتناع نمي كردم؛ اين يكي از تفاوت هاي شخصيتي ماست.» 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 هيپي جسور در آتاري

 بخش بيست و يكم
نام نويسنده: والتر ايساكسون 

مترجم: ندا لهردي 
جابز بعدا گفت كه كم كم احساس گناه مي كرد كه مقدار زيادي از سرمايه پدر و مادرش را صرف تحصيلاتي كرد 

 كه ارزشش را نداشت. 

او در سخنراني معروف اش براي جشن پايان تحصيل استنفورد گفت: «تمام 

سرمايه اي كه پدر و مادرم براي تحصيلم پس انداز كرده بودند صرف شهريه 

دانشگاهم شد. نمي دانستم كه مي خواهم با زندگي ام چكار بكنم و 

دانشكده چه كمكي در اين مسير به من مي كند و همه پولي را كه پدر و 

مادرم در همه عمرشان پس انداز كرده بودند، در دانشكده خرج كردم. به 

همين دليل تصميم گرفتم ترك تحصيل كنم و مطمئن بودم كه كار درستي 

خواهد بود.» 

او عملا نمي خواست از ريد برود؛ فقط مي خواست ديگر شهريه دانشكده را 

نپردازد و سر كلاس هايي كه علاقه اي به آنها ندارد، نرود. جالب اينكه ريد هم اين اجازه را داد. «جك دودمن» 

رييس امور دانشجويي ريد مي گويد: «او ذهن كنجكاو و به شدت جذابي داشت. دوست نداشت حقايق را به طور 

ناخود آگاه بپذيرد و مي خواست خودش همه چيز را تجربه كند.» دودمن اجازه داد كه جابز حتي بعد از آنكه 

شهريه اي نمي پرداخت به صورت مستمع آزاد در كلاس ها شركت كند و در خوابگاه با دوستانش باشد. 

جابز مي گويد: «از لحظه اي كه انصراف دادم، مي توانستم ديگر به كلاس هاي اجباري كه دوست نداشتم نروم و در 

كلاس هايي كه به نظرم جالب بودند بروم.» در ميان اين كلاس ها يك كلاس خوشنويسي بود كه وقتي برايش جالب 
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شد كه پوسترهايي با خط خوش را در محوطه دانشكده ديد. «من حالت هاي چرخش قلم و تفاوت ميزان فاصله 

ميان تركيب حروف هاي مختلف را ياد گرفتم و اينكه چه چيزهايي در كيفيت چاپ موثر است. اين كار آنقدر زيبا، 

تاريخي و به شكل هنرمندانه اي ظريف و ماهرانه بود كه علم هرگز نمي توانست به پاي آن برسد و من شيفته آن 

شدم.» 

هنوز نمونه اي ديگر از هوشياري جابز وجود داشت كه خودش را در محل تلاقي هنر و تكنولوژي قرار داد. در همه 

محصولاتش تكنولوژي با طراحي هاي زيبا، ساده، خوش ساخت، ماهرانه و حتي رمانتيك همراه شد. او پيشتاز 

رابطه اي كاربري گرافيكي ساده و راحت بود. دوره خوشنويسي در اين زمينه نمادين شد. «اگر هرگز در دانشكده 

در اين دوره شركت نمي كردم، مك هرگز حروف مختلف و فونت هايي با فاصله هاي متفاوت نداشت. و از زماني كه 

سيستم عامل ويندوز از مك نسخه برداري و تقليد كرد، احتمالا ديگر هيچ كامپيوتر شخصي اين ويژگي ها را 

نداشته است.» 

در اين ميان، جابز آسمان جلي بود كه با صرفه جويي درحاشيه ريد زندگي مي كرد. اغلب اوقات پابرهنه بود و 

وقتي برف مي آمد، صندل مي پوشيد. اليزابت هولمز برايش غذا آماده مي كرد و سعي داشت با رژيم هاي سفت و 

سخت او همراه شود. او بطري هاي سودا را براي پس گرفتن وديعه گرو آنها برمي گرداند، همچنان براي خوردن 

 دلار 20شام هاي مجاني روز يكشنبه تا معبد هير كريشنا پياده مي رفت و در گاراژ آپارتمان مانندي كه با ماهي 

اجاره كرده بود و وسيله گرمايي نداشت، ژاكت هاي ژنده مي پوشيد.  

وقتي پول لازم داشت در آزمايشگاه گروه روانشناسي دانشكده به تعمير تجهيزات الكترونيكي مورد استفاده براي 

آزمايش هاي رفتاري حيوانات، مي پرداخت. گاه گاهي كريسان برنان براي ديدنش مي آمد. رابطه شان كمي كمرنگ 

شده بود. با اين حال جابز اغلب ترجيح مي داد سراغ روح و علاقه شخصي اش به روشنفكري برود. 

او بعدا به خاطر مي آورد: «در دوره اي جادويي بزرگ شدم. خود آگاهي مان با ذن و البته مخدر ال اس دي رشد 

مي كرد.» حتي بعدها در زندگي اش هم به مخدرهاي خلسه آور براي روشن تر شدن افكارش اعتماد مي كرد. 

 

فصل چهارم 

آتاري و هندوستان 

ذن و هنر طراحي بازي 



آتاري 

 و بعد از هجده ماه پرسه زدن در ريد، جابز تصميم گرفت كه به خانه پدر و مادرش در لس 1974در ماه فوريه سال 

 بخش 1970آلتوز برگردد و دنبال كار بگردد. اين گشتن چندان هم سخت نبود. در اوج سال هاي دهه 

نيازمندي هاي نشريه «سن خوزه مركوري» بيش از شصت صفحه آگهي نيازمندي هاي مربوط به تكنولوژي داشت. 

يكي از اين آگهي ها نظر جابز را به خودش جلب كرد. شعار آگهي اين بود: «تفريح كنيد، پول دربياوريد.» آن روز 

جابز به لابي شركت سازنده بازي هاي ويدئويي آتاري رفت و به مدير بخش كارگزيني كه از مبهوت موهاي ژوليده و 

لباس هاي جابز شده بود، گفت تا وقتي كه كاري به او ندهند از آنجا نمي رود. 

موسس شركت آتاري يك كارفرماي قوي هيكل به نام «نولان بوشنل» و آدمي دورانديش، با جذبه و با كمي 

استعداد بازيگري بود؛ يك الگوي واقعي براي رقابت. بعد از آنكه مشهور شد، دوست داشت با ماشين رولز رويسش 

در آن حوالي رانندگي كند، مخدر بكشد و جلسات كارمندان را در يك حمام داغ برگزار كند. مثل همان كارهايي 

كه فريدلند كرده بود و جابز هم ياد گرفته بود، بوشنل مي توانست خودش را به شكل يك نيروي زرنگ و كاركشته 

نشان بدهد، با چرب زباني ديگران را متقاعد كند، تهديد كند و با نيروي شخصيتش واقعيت را طور ديگري جلوه 

بدهد.  

مدير بخش مهندسي شركتش «آل آلكورن» شخصي قوي هيكل، خوشرو و كمي قاطع تر بود؛ آدم بزرگ شركت كه 

سعي مي كرد هدف ها عملي بشوند و شور و اشتياق هاي بوشنل را كنترل مي كرد تا آن موقع هدف بزرگشان يك 

بازي ويدئويي به نام «پونگ» بود كه در آن دو بازيكن سعي مي كنند تا با دو مفتول متحرك كه به عنوان راكت و 

دسته عمل مي كردند، به صورت رگباري به يك نقطه روشن روي صفحه شليك كنند. (اگر زير سي سال هستيد، از 

پدر و مادرتان بپرسيد.) 

جابز در حالي به لابي شركت آتاري آمد كه صندل به پا داشت و دنبال كار بود، آلكورن يكي از كساني بود كه 

احضار شد. به من گفت «يك بچه هيپي در لابي هست. او مي گويد تا وقتي استخدامش نكنيم از اينجا نمي رود. 

 پليس ها را خبر كنيم يا بگذاريم بيايد داخل؟» گفتم بياريدش داخل!» 

 كتاب بيوگرافي استيو جابز
 سفر به اروپا و هندوستان



 بخش بيست و يكم
نام نويسنده: والتر ايساكسون 

مترجم: ندا لهردي 
 دلار براي هر 5به اين ترتيب جابز يكي از پنجاه كارمند اوليه شركت آتاري بود كه به عنوان تكنسين و با حقوق 

ساعت كار مي كرد. آلكورن به خاطر مي آورد: «حالا كه به گذشته نگاه مي كنم، مي بينم كه اين عجيب بود كه 
 يك دانشجوي انصرافي ريد را استخدام كنيم. 

اما من چيزي در او ديدم. او در زمينه تكنولوژي بسيار باهوش، علاقه مند و 

با انگيزه بود.» آلكورن جابز را گذاشت تا با مهندسي به نام «دان لانگ» كار 

كند. روز بعد لانگ معترض شد: «اين پسر يك هيپي نكبت، بدنش بو 

مي دهد. چرا اين كار را با من كرديد؟ كار كردن با او غيرممكن است.» جابز 

روي اين باورش اصرار داشت كه رژيم گياه خواري اش با ميوه جات زياد 

نه تنها از ترشحات مضر جلوگيري مي كند بلكه بوي بدن را هم از بين 

مي برد، حتي اگر به طور مرتب دوش نگيرد و از اسپري بدن استفاده نكند. 

اين يك تئوري اشتباه بود. 

لانگ و ديگران مي خواستند كه جابز از شركت برود، اما بوشنل راه حلي پيدا كرد. او مي گويد: «بوي بدن و رفتارش 

براي من موردي نداشت. استيو آدم بدخلق و بد قلقي بود، اما من دوستش داشتم. به همين خاطر از او خواستم تا 

به شيفت شب برود. اين راهي بود كه او را نگه دارم.» جابز بعد از آنكه لانگ و ديگران شركت را ترك مي كردند، 

مي آمد و تمام شب را كار مي كرد. با اينكه از بقيه جدا شده بود، اما به خاطر جسارتش معروف بود. در مواقعي كه 

اتفاق مي افتاد با ديگران برخورد داشته باشد، آماده بود كه به آنها بگويد كه «كثافت هاي احمق» هستند. در 

بازنگري گذشته او به اين قضاوت مي رسد و به خاطر مي آورد: «تنها دليلي كه باعث مي شد من خوب باشم و جلوه 

كنم اين بود كه بقيه خيلي بد بودند.» 

صرفنظر از غرورش (يا شايد به خاطر آن) جابز توانست نظر رييس آتاري را به خودش جلب كند. بوشنل به خاطر 

مي آورد: «او فلسفي تر از ديگراني بود كه با آنها كار مي كردم. ما عادت داشتيم درباره تقابل و مقايسه اختيار و 

جبر بحث كنيم. من ترجيح مي دادم باور كنم كه چيزها بيشتر اجباري هستند تا اينكه ما بخواهيم آنها را 

برنامه ريزي كنيم. اگر ما آگاهي كامل داشتيم، مي توانستيم رفتارهاي مردم را پيش بيني كنيم. استيو با اين ديدگاه 

مخالف بود.» اين ديدگاه از باورش به قدرت اراده براي تغيير واقعيت نشات مي گرفت.  
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جابز با گذاشتن تراشه ها براي ايجاد طرح هاي جالب، به ارتقاي بعضي از بازي ها كمك كرد و او هم تحت تاثيرعلاقه 

قابل توجه بوشنل براي بازي با قواعد خودش، قرار گرفت. علاوه بر اين، جابز ناخودآگاه سادگي بازي هاي آتاري را 

تحسين مي كرد.  

اين بازي ها بدون راهنما به بازار مي آمدند و بايد آنقدر ساده بودند كه يك دانشجوي سال اولي هم بتواند آنها را 

- 2- سكه بيست و پنج سنتي را وارد كنيد. 1بفهمد. تنها دستورالعمل براي بازي سفر ستارگان آتاري اين بود: «

از كلينگون ها دوري كنيد.» 

همه همكارانش هم از جابز دوري نمي كردند. او با «رون وين» يكي از طراحان آتاري دوست شد كه زودتر از جابز 

شركتي را راه اندازي كرد كه ماشين هاي سوراخ كن را مي ساخت. اين شركت بعدها ورشكست شد، اما اين ايده كه 

مي شود شركت خودت را تاسيس كني نظر جابز را جلب كرد. جابز مي گويد: «رون آدم جالبي بود. او شركت هاي 

مختلفي را راه اندازي كرد. من هرگز كسي مانند او را نديده بودم.» 

 هزار دلار قرض بگيرد 50او به وين پيشنهاد كرد كه تجارت مشتركي را با هم راه بيندازند. جابز گفت كه مي تواند  

و آنها مي توانستند يك ماشين سوراخ كن را طراحي و به بازار عرضه كنند. وين اما قبلا در آتش اين تجارت 

سوخته بود و به همين دليل پيشنهاد جابز را قبول نكرد. وين به خاطر مي آورد: «گفتم اين سريع ترين راه براي از 

 هزار دلار پول است، اما انگيزه اش براي آغاز كردن تجارت خودش را تحسين كردم.» 50دست دادن 

در يك آخر هفته جابز براي ديدن وين به آپارتمانش رفته بود. همانطور كه اغلب با هم بحث هاي فلسفي 

مي كردند، وين گفت كه لازم است چيزي را به او بگويد. جابز جواب داد: «آهان، فكر كنم مي دانم چيست.» وين 

گفت: «تو زيبايي را براي آنچه هست، تحسين مي كني.» اين اعترافي براي جابز بود و انگار حس مي كردم مي توانم 

اين را برايش بازگو كنم: «هيچ كس در آتاري اين را نمي داند و تعداد كساني كه در زندگي ام اين موضوع را به آن ها 

گفته ام به انگشتان دست و پاهايم مي رسد. 

اما حدس مي زنم كار خوبي بود كه اين را به او گفتم، چون او درك مي كرد و اين موضوع هيچ تاثيري بر رابطه مان  

نداشت.» 

هندوستان 

 مشتاق بود پول در بياورد اين بود كه رابرت فريدلند كه در تابستان 1974يكي از دلايلي كه جابز در اوايل سال 

قبل به هندوستان رفته بود، به او اصرار مي كرد كه سفر معنوي اش را به آنجا بكند. 



فريدلند در هندوستان در محضر نيم كارولي بابا (ماهاراج جي) كه پيشواي روحاني بيش از شصت جنبش هيپي  

بود، در اين زمينه تحقيق كرده بود.  

جابز تصميم گرفت كه بايد همان كار را بكند و دنيل كوتكه را بسيج كرد تا با او برود. يك ماجراجويي خشك و 

خالي نمي توانست جابز را ترغيب كند. 

او مي گويد: «براي من اين يك تحقيق و بررسي جدي بود. ايده روشنفكري نظرم را جلب كرده بود و سعي  

مي كردم بفهمم كه چه كسي بودم و چطور با چيزها و اتفاقات ديگر خودم را تطبيق بدهم.»  

كوتكه اضافه مي كند كه به نظر مي رسيد كه بخشي از جست وجوي جابز از اين ناشي مي شود كه پدر و مادر 

 واقعي اش را نمي شناخت «خلائي در ذهنش بود كه سعي مي كرد آن را پر كند.» 

 

 

 

 


